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 سخن اول
 هایهمچنان بر حقوق اقلیت» آراشما«تمرکز سومین شماره

یکی از مهمترین . زبانی آنهاست اتنیکی و همچنین حقوق
ها در ایران آن است که اکثریت های مساله اقلیتبحران
ر شناسد. درا به رسمیت نمیاقلیت مساله  وجودحتی غالب 

واقع هنوز گفتگویی جدی دراینباره درنگرفته و قوم اکثریت 
 اشکند تا  تسلط قومیقومی خود را انکار میواقعیت حتی 

 . شدکرده بارا انکار 
خلاف آنچه در گفتار غالب رسمیت  ،زبان و هویت در ایران

یافته، هرگز امری یکدست نبوده و تحمیل یکدستی در ایران 
های اتنیکی دیگر بوده است. به بهای انکار حقوق اقلیت

و انکار  استاولین قدم در جهت حل آن  ،پذیرش این بحران
های مسیر تاریخی جامعه ما را به سمت بحراناش، دائمی
تر خواهد برد. عمیق
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 یبرا �: مشکلهاتیاقل انیدرم هاتیاقل
 برالیل انیگراچند فرهنگ

 راب رایش
 
 

گرایان لیبرال به دنبال این هستند که گسترش حقوق فرهنگ
بر این های قومی فرهنگی را گروهی و تسهیلات به اقلیت

ها است و چنین ادعا بنا کنند که منافع افراد و نه خود گروه
رال گرایان لیبکند. فرهنگحقوق و تسهیلاتی را تضمین می

کنند که آزادی و شکوفایی فردی تنها در یک استدلال می
 پذیر است.ی فرهنگی امکانزمینه

های لیبرال سنتی حقوق فردی باید با بنابراین سیاست
ی چندفرهنگی حقوق گروهی و تسهیلاتی که هاسیاست
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دهد، تکمیل شود. درحال آزادی و شکوفایی فردی را ارتقا می
ی وسیعی از ادبیات درمورد نوع مناسب حاضر مجموعه

های حقوق و تسهیلات گروهی برای شرایط مختلف و گروه
 اقلیت گوناگون وجود دارد.

 قومی هایاما گسترش حقوق گروهی و تسهیلات به اقلیت
فرهنگی در داخل یک دولت لیبرال منجر به تنش آشکاری 

دنبال شود. هنگامی که دولت از طریق حقوق جمعی بهمی
ها نسبت به های اقلیت و اعضای آنبهبود وضعیت گروه

ر تعضای ضعیفتواند وضعیت اتر است. میی بزرگجامعه
 یدر گروه را نیز تضعیف کند. سوزان مولر اوکین چندفرهنگ

د کندهد و استدلال میرا به همین دلیل مورد انتقاد قرار می
ها تقویت که حقوق گروهی اغلب تبعیت زنان را در گروه

) و آیلت شاچار، که نسبت به ١٩٩٩a، ١٩٩٨کند (اوکین می
کند، با این وجود پروژه چندفرهنگی بیشتر همدردی می

یی اتواند پویشود که تسهیلات چندفرهنگی میمتوجه می
ترین اعضای گروه، به ویژه زنان و حتی قدرت را در محروم

کند. او این را پارادوکس پذیرترها، تقویت میآسیب
). ٢٠٠١، ٢٠٠٠aنامد (شاچار پذیری چندفرهنگی میآسیب

ن ها برای تامیهریک به دنبال تضمین این هستند که تلاش
ر را دپذیر زنان های اقلیت، موقعیت آسیبعدالت برای گروه

 هایی تضعیف نکند.چنین گروه
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ای با ها موافق هستم و همدردی گستردهمن با تشخیص آن
ها دارند. با این حال، من معتقدم شده آنهای توصیهدرمان

رد وها بیشتر مکه محققان طبقه افرادی را که تناقض برای آن
اند: کودکان. این افراد گیرد، نادیده گرفتهتهدید قرار می

تر هستند و ها هستند که از همه محرومال در اقلیتخردس
دست پذیرترین افراد در برابر پیامدهای پایینبنابراین آسیب

 یا ناخواسته یک سیاست چندفرهنگی هستند.
ها این ترین آنطور است اما مهماین به دلایل مختلف این

های واقعیت است که انوع حقوق و تسهیلاتی که اقلیت
به دنبال آن هستند. اغلب تاثیر بسیار  فرهنگی قومی

تری بر کودکان نسبت به بزرگسالان دارد. من در اینجا بیش
بر یکی از آشناترین این حقوق و تسهیلات تمرکز خواهم کرد: 

 اعمال کنترل بر ترتیبات آموزشی. 
چنین کنترلی به دو شکل کلی است؛ یا از طریق جداکردن 

نگی محور. گاهی اقوات بات های درسی فرهمدارس یا برنامه
ی عمومی یا از طریق حق معافیت از الزامات آموزشی: هزینه

 مانند قوانین حضور و غیاب اجباری. 
توان درک کرد که چرا در کشورهای دارای تنوع به راحتی می

فرهنگی، کنترل بر آموزش بسیار مهم است. اول، و 
ای مرکزی برای انتقال فرهنگی ترین، مدارس وسیلهبدیهی

 ترین وسیله بعد از خانواده. هستند؛ شاید مهم
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پذیری در خانه، نقش مهمی در مدارس بیشتر از جامعه
مورد هنجارها، باورها و مناسک گروه ساختن کودک در 

ها در این فرهنگی آن دادن و تعمیق هویتتر، شکلبزرگ
 کنند.فرآیند ایفا می

به همین دلیل، چه از نظر تاریخی و چه درحال حاضر، 
ای برای فرزندانشان نه تنها بسیاری از والدین مدرسه

براساس کیفیت تحصیلی، بلکه همچنین براساس ظاهر یا 
 کنند.قادات کودک کنار پسر یا دخترشان، انتخاب میاعت

های درسی که مورد تبعیض قرارگرفته یا به اغلب در برنامه
عنوان هدف صریح اند، هردو بهحاشیه رانده شده

 گیرند. های دولتی قرار میسیاست
مدارس در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه در ایالات متحده، 

اند تا از این منطقه خارج شوند و هاز لحاظ تاریخی تلاش کرد
های اقلیت را به فرهنگ کودکان اعضای بزرگسال گروه

 اکثریت جذب کنند. 
های درسی خود تری اغلب در برنامهمدارس به طرز ماهرانه

های اقلیت شکست در شناخت وجود و تاریخ بسیاری از گروه
 رتنشدن، حقاها را به سمت احساس دیدهاند و اقلیتخورده

اند. کنترل بر و شهروندی درجه دوم و سوم، سوق داده
توانند تصمیم تحصیل نیز به این معنی است که مسئولین می

بگیرند که اصلا چه کسی تحصیل کند. مدارس اغلب حضور 
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کنند و هنجارهای خاصی را درمورد کودکان را محدود می
ند، شوپذیر یا شایسته آموزش تلقی میکسانی که آموزش

کنند. تاریخ ایالات متحده را در نظر بگیرید. ویت میتق
های آفریقایی تبار در مدارس، جلوگیری از حضور آمریکایی

ها به حضور در مدارس فقیر، با رویه فعلی در یا اجبار آن
 دهد.بسیاری از نقاط جهان که فقط پسران را آموزش می

 نهای آموزشی و پیامدهای کار چندیفرضدر این فصل پیش
کنم که خود را در پرداز چندفرهنگی را بررسی مینظریه

شناسند: آویشای مارگالیت و چارچوب سنت لیبرال می
ها از کنم که آنموشه. هالبرتال و جوزف راز. من ادعا می

کنند، تسهیلات آموزشی، خطرات چندفرهنگی دفاع می
 سخواهم تر گیرد. با این حال، نمیبالقوه اسکان را نادیده می

یابد را تحت فشار قرار دهم که ای که گسترش میمعمولی
کند و حقوق فرهنگی ارزش شهروندی مشترک را تهدید می

شود. احساس من این است که منجر به بالکانیزاسیون می
هایی بسیار حداقل درمورد ایالات متحده، چنین ترس

 آمیز هستند. اغراق
که به منظور های اقامتی نگرانی من این است که سیاست

های فرهنگی هستند، به طور بالقوه ارتقا یا حفظ گروه
یکپارچگی گروه را فراتر از آزادی و برابر افراد، به ویژه کودکان، 

 دهند.قرار می



 ۱۴۰۳تابستان||  چهارم| دوره جدید || شماره | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١٠ 
 

های اسکان چندفرهنگی در آموزش و ویژه، سیاستبه
فروشی های عمدهپرورش که حقوق مدارس مجزا یا معافیت

کنند، در برخی شرایط ظلم به طا میاز مقررات دولتی را اع
 کنند.کودکان را تحریم می

 های مربوطکنند که نظریهمارگالیت و هالبرتان و راز ادعا می
مانند؛ زیرا هدف به خود به طور مشخص لیبرال باقی می

از هر گروهی » حق خروج«ها تضمین یک به اصطلاح آن
وجوی است. درحالی که آزادی جداشدن از یک گروه، جست

خوشبختی در جای دیگر، درواقع برای سنت لیبرال مرکزی 
کنم که حقوق گروه، به ویژه زمانی که است. من استدلال می

خواهند فرزندان خود را از یابد که میهایی تعمیم میبه گروه
تحصیل لیبرال محروم کنند، ممکن است به ناتوانی یا فقر 

ها ممکن آن شدید جامعه کودکان برای خروج کمک کند.
کردن کودکان در یک گروه است در عوض برای زندانی

 فرهنگی خدمت کنند. 
درحالی که هدف این فصل کاملا انتقادی است، نظرات من 

بسیار واضح درمورد آموزش  به برخی پیشنهادات سازنده
خودمختاری اشاره دارد که در جاهای دیگر مفصلا ازشان دفاع 

ترین مدارسی که جوان). مقررات ٢٠٠٢کردم (ریچ 
کنند، چیزی نیست که ها تحصیل میشهروندان دولت در آن

که  گیرمپوشی کرد و نتیجه میبتوان به سادگی از آن چشم
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این قطعا چیزی نیست که دولت لیبرال باید به عنوان یک 
 های قومی فرهنگی واگذار کند. اصل چندفرهنگی به اقلیت

 
 

 حق فرهنگ؟
ابتدا به کار قوی مارگالیت و هالبرتال توجه کنید که 

های چندفرهنگی را ی نظریهترین ادعای اقریبا همهاساسی
بیان می کنند: آزادی و شکوفایی فردی به طور اساسی به 

های فرهنگی فرد بستگی دارد. این ادعای نسبتا وابستگی
شود که در نهایت، یک غیرقابل اعتراض منجر به چیزی می

استدلال بسیار ابتدایی است: اگر فرهنگ برای آزادی و 
ها که به دنبال حفظ شکوفایی فردی اهمیت دارد، لیبرال

آزادی و تسهیل شکوفایی فردی هستند، باید به فرهنگ نیز 
 توجه کنند. 

بنابراین مارگالیت و هالبرتال بحث خود را با این ادعای ساده 
ها حق فرهنگ دارند؛ نه انسان«کنند: اما دراماتیک آغاز می

(مالرگالیت و هاربرتال » هر فرهنگی، بلکه فرهنگ خودشان
٤٩١: ١٩٩٤ .( 

جا توجه داشته باشید که ادعای کلیدی با این حال، در این
های فرهنگ فی نفسه مهم هستند، این نیست که پیوست

بلکه این است که دلبستگی به فرهنگ خود مهم است. اکنون 
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قت پیش پا افتاده است که مردم برای احتمالا این حقی
 های فرهنگی نیازبخش به وابستگیداشتن زندگی رضایت

دارند اما این کاملا سوال دیگری است؛ که آیا مردم باید 
های فرهنگی خود وابسته باشند تا زندگی همیشه به گروه

بخشی داشته باشند یا خیر؟ و قبل از این سوال، ما رضایت
» فرهنگ خود«ادی از دیگران درمورد معنای باید از تعداد زی

 بپرسیم:
شود؟ عامل (های) فرهنگ خود فرد چگونه شناسایی می

شناسایی چه کسی خواهد بود؟ آیا امکان پیوست فرهنگی 
های فرهنگی توانند وفاداریمتعدد وجود دارد؟ آیا مردم می

 را تغییر دهند؟
الیت و های آشنا مشکلات اولیه را برای مارگاین پرسش

کنند، اما مهم است که ابتدا بپرسیم از هالبرتال ایجاد می
گیرد. از نظر مارگالیت ای میمفهوم حق بر فرهنگ چه نتیجه

حق فرهنگ ممکن است مستلزم دادن وضعیتی «و هالبرتال، 
ها باشد که با وضعیت فرد در در یک دولت لیبرال در به گروه

ها خارج از حقوق حفاظت از فرهنگ«و اینکه » تضاد است
بشر برای فرهنگ ممکن است به شکل تعهدی برای حمایت 

 ی لیبرالهایی باشد که حقوق افراد را در یک جامعهاز فرهنگ
 ). ٤٩١: ١٩٩٤(مارگالیت و هاربرتال، » گیرندنادیده می
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 موضع«گویند که دولت لیبرال باید ها میبر این، آن علاوه
. »های نیازمند خود را رها کندگخنثی و کمک فعالانه به فرهن

نه به این دلیل که به نفع اکثریت است، بلکه به این دلیل 
امکان حفظ هویت خود را برای اعضای «که لازم است 

(مارگالیت و هاربرتال، » های اقلیت فراهم کنیمگروه
). بنابراین، نیروی محرک در پس حق فرهنگ، ١٩٩٤:٤٩٢

 هنگی اقلیتی است. های فر علاقه به موجودیت گروه
پنداری با فرهنگ خود پس برای مارگالیت و هاربرتال، همذات

کند که از چنان اهمیتی برخوردار است که حقی را ایجاد می
بر سایر باورهای لیبرال سنتی در زمینه آزادی انتخاب، تشکل 

های فرهنگی کند. ممکن است به گروهو حرکات غلبه می
های خاصی را برای محدودیتاقلیت اجازه داده شود که 

ها و همچنین مقررات خاصی درمورد افراد خارجی اعضای آن
گویند برای مثال، حق اعمال کنند. مارگالیت و هاربرتال می

های سنتی را به دهد فقط ازدواجها اجازه میفرهنگ به گروه
رسمیت بشناسند یا ورود افراد خارجی یا زندگی در یک 

ها اص را ممنوع کنند. علاوه بر این، آنی جغرافیایی خمنطقه
با از یهودیان اولترا ارتدوکس در اسرائیل به عنوان مثالی 
درمورد دفاع از حق بر مسائل فرهنگی در دفاع از موقعیت 

کنند (مارگالیت و دست زنان در گروه استفاده میپایین
 ). ١٩٩٤، ٤٩١-٢هاربرتال، 



 ۱۴۰۳تابستان||  چهارم| دوره جدید || شماره | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١٤ 
 

رهنگ مربوط به ترین پیامدهای حق بر فمن معتقدم مهم
تحصیل است. حق فرهنگ برای مارگالیت و هاربرتال، حق 

ها کند. آنتحصیل جداگانه با یارانه عمومی را توجیه می
کنند که حق فرهنگ و امتیازات ناشی از آن صرفا استدلال می

هایی که در خطر ناپدیدشدن برای محافظت از فرهنگ
حفظ «ی که هستند، نیست بلکه برای کمک به گروه اقلیت

را دشوار » های خاص فرهنگ خود بدون این امتیازاتجنبه
 ). ١٩٩٤:٥٠٦داند، است (مارگالیت و هاربرتال، می

های ها و باور هایی که توانایی انتقال ارزشبنابراین برای گروه
شان به کودکان ممکن است با حضور در مدارس فرهنگی

های د کمکدولتی به خطر بیفتد یا تضعیف شود، دولت بای
عمومی را برای موسسات آموزشی جداگانه فراهم کند. 

گویند که درمورد اسرائیل، هم مارگالیت و هاربرتال می
های عرب باید یهودیان اولترا اورتدوکس و هم اسرائیلی

ی عمومی ی ایجاد و نگهداری مدارس جداگانه با هزینهاجازه
). آیا ٤٩٣،٥٠٧ :١٩٩٤را داشته باشند (مارگالیت و هالبرتال، 

دولت باید به تنظیم یا نظارت بر ساختار و محتوای موسسات 
آموزشی جداگانه درمورد هر گروه فرهنگی خاص ادامه دهد؟ 
مارگالیت و هالبرتال با اشاره به جامعه اولترا ارتدوکس 

برنامه درسی منحصرا توسط جامعه «کند که خاطرنشان می
آموزش دختران و شود و تبعیض آشکاری بین کنترل می
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). ١٩٩٤:٤٩٣(مارگالیت و هالبرتال، » پسران وجود دارد
پردازند و تقریبا العمر تورات میی مادامپسران به مطالعه

آموزند. دختران برنامه درسی هیچ موضوع سکولاری را نمی
کنند و تحصیلات خود را قبل از بیست متفاوتی دریافت می

بندی هالبرتال با جمع و کنند. مارگالیتسالگی کامل می
موضع خود، حق مشروط کنترل دسترسی به همسایگی یک 
جامعه را براساس توزان منافع جامعه و بارهایی که دسترسی 

کنند، با حق ظاهرا مطلق برای افراد خارجی را محدود می
کنند. حق فرهنگ حفظ موسسات آموزشی مجزا مقایسه می

های عناست که گروهم برای مارگالیت و هالبرتال به این
فرهنگی، بدون نظارت دولتی اما با حمایت ملی باید اجازه 

ترین اعضای خود را داشته باشند که آموزش و پرورش جوان
 هدایت و کنترل کنند. 

باتوجه به این لیست از پیامدهای مربوط به ازدواج، دسترسی 
جغرافیایی و آموزش، تشخیص چگونگی ایجاد حق برای 

به تعارضات بالقوه با باورهای لیبرال اساسی فرهنگ منجر 
شود. اگر دولت لیبرال، آزادی و برابری افراد را جدی می
ی حقوق فرهنگی از نوع ی یک برنامهتواند اجازهگیرد، نمیمی

پیشنهادی مارگالیت و هالبرتال را بدهد. دلیل آن این است 
ها تعلق که به منظور حفظ فرهنگ، حقوقی که به گروه

را تحریم  گیرد ممکن است رفتار غیرلیبرال با اعضای گروهیم
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گرفتن احتمالی رشد و حفظ فضائل مدنی و کند و به نادیده
 سیاسی در کودکان اشاره نکند. 

استقلال «دهند، طور که مارگالیت و هالبرتال اجازه میهمان
 ممکن است در ابتدا» قضایی در مسائل زناشویی و خانوادگی

واجد  ١ی موردی علیه لیبرالیسم فرضی نظریهبه عنوان 
) اما موضع ١٩٩٤:٥٠٧شرایط باشد (مالرگالیت و هالبرتال، 

خود را در مورد آموزش جداگانه و مثال اولترا اورتدکس در 
 نظر بگیرید. 

توان به دلایل لیبرال از یک سیستم آموزشی دفاع چگونه می
ابر محرون های آموزشی بر کرد که در آن دختران از فرصت

های هستند؟ منظور من از دسترسی برابر به مدارس و برنامه
ی این درسی است. از دیدگاه لیبرال، این موضوع به اندازه

واقعیت که پسران از فرصت مطالعه هرچیز غیرمذهبی 
کننده است. نظریه دوم اینکه باتوجه شوند، نگرانمحروم می

 هنگفر«کنند که یبه اینکه مارگالیت و هالبرتال اذعان م
ی از اهیچ جنبه«و » اولتار اورتدکس اساسا غیر لیبرال است

زندگی اعضای آن که به طور فعال گاهی تا حد اجبار مداخله 
)، ١٩٩٤، ٤٩٢-٤٩٣(مارگالیت و هالبرتال، » کنندنمی

 بخشدای که موقعیت درجه دوم را برای زنان تداوم میمدرسه
ا کند، بو پسران را از تعامل با فرهنگ سکولار محافظت می

ها به آزادی، برابری و شهروندی مشارکتی ی لیبرالعلاقه
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شده توسط ناسازگار است. حقوق گروهی از نوع توصیف
گروه  گالیت و هالبرتال امکان رفتار غیرلیبرال با افراد درونمار 

 کند. را فراهم می
مارگالیت و هالبرتال ممکن است به دو صورت پاسخ دهند. 

ها ممکن است بگویند که حقوق فرهنگی تنها تا اول، آن
ها جایی ارزشمند است که به نفع افراد باشد. آنچه آن

نگی فرد از این واقعیت حق فره«گویند این است که: می
ای اساسی به هویت شخصی شود که هر فرد علاقهناشی می

های خود که ی زندگی و ویژگیخود دارد؛ یعنی حفظ شیوه
های هویت اش، مولفهبرای او و سایر اعضای گروه فرهنگی

) اما ٥٠٥: ١٩٩٤(مارگالیت و هالبرتال » مرکزی هستند
ای برای حق فرهنگ مفهوم هویت شخصیت به عنوان زمینه

برانگیز و در بدترین حالت، به نظر من در بهترین حالت، بحث
ی پیروان فردی یک فرهنگ دارای غیرمنسجم است. آیا همه

 های شخصیتیهویت شخصیتی مشابهی هستند؟ آیا هویت
اند ناشی شوند؟ ای که در آن متولدشدهباید از واحد فرهنگی

ز تواند اکنند؟ آیا یک فرد میها در طول زمان تغییر میآیا آن
مواد فرهنگی هویت شخصیتی چندگانه بسازد؟ بعدا در این 
 فصل درمورد اهمیت این جایگزین جهانی توضیح خواهم داد.
دوم، مارگالیت و هالبرتال با یادآوری این موضوع به 

حق فرهنگ براساس سهم آن در منافع «خوانندگان که 
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کنند که هر فردی باید ، استدلال می»اساسی افراد است
درصورت تمایل، همیشه حق خروج از یک فرهنگ را داشته 

اجبارکردن «نویسند که که حق فرهنگ، ها میباشد. آن
خواهند فرهنگ را ترک کنند و ماندن در آن کسانی را که می

به این بهانه اگر مردم شروع به ترک کنند، فرهنگ از بین 
). ٥٠٨: ١٩٩٤لیت و هالبرتال، (مارگا» کندرود، توجیه نمیمی

ها، مطابق با ارزش استقلال شخصی، ازج نهادن به هدف آن
ظرفیت افراد برای بررسی زندگی خود و حفظ آزادی تشکل با 

 های فرهنگی از حق ممنوعیت خروج است. کردن گروهمحروم
کنند با حق خروج اما آیا حقوقی که خودشان تایید می

هایی که باتوجه به محدودیتدار سازگار است؟ معنی
های مارگالیت و هالبرتال تمایل دارند حتی درمیان گروه
شود. غیرلیبرال خود تحمل کنند، این امر به سختی انجام می

های رسد این مورد است که صرفا اعلام اینکه گروهبه نظر می
توانند اعضای خود را از خروج منع کنند. ایجاد فرهنگی نمی

فراد با استفاده از این حق موضوعی کاملا ظرفیت برای ا
متفاوت است. تمایز در اینجا یک تمایز آشنا است؛ یعنی بین 

 ها.های رسمی و ارزش واقعی آزادیآزادی
مارگالیت و هالبرتال بیش از حد مایل هستند که شرایط اولیه 
برای اعمال حق خروج به نام تضمین تداوم وجود گروه 

 شخصی یک فرد حفظ شود. قربانی کنند تا هویت 
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های فرهنگی برای جداسازی موسسات حق (مطلق) گروه
کنند را در آموزشی که مارگالیت و هالبرتال از آن دفاع می

ها توصیف ای که آننظر بگیرید. آموزش فوق ارتدوکسی
آموزان در مقابل کنند، در تلاش برای محافظت از دانشمی

ری جنسی، بعید به نظر ی سکولار، در تقویت نابرابجامعه
زان آمورسد که نقشی در ایجاد شرایطی ایفا کند که دانشمی

های مذهبی خود را تجدید نظر یا رد کنند (به بتوانند وابستگی
رسد که به رسد به همان اندازه بعید به نظر مینظر می

ای را آموزش دهد که ها و رفتارهای مدنیکودکان مهارت
هروندان فعال نیاز دارند). درواقع، ها برای آگاهی و شآن

آموزش فوق ارتدکس دقیقا برای جلوگیری از آن طراحی 
توانیم سناریوهای بسیار بدتری را تصور است اما میشده

طور مداوم این پیام کنیم. اگر هنجارهای یک گروه فرهنگی به
ای هکنند که دختران و زنان منشا شر، وسوسهرا تقویت می

از همه جهات نابرابر از مردان هستند، آیا جنسی یا صرفا 
ها را آموزش مارگالیت و هالبرتال از مدارسی که این درس

کنند؟ اگر هدف هنجارهای یک گروه دهند، دفاع میمی
طور سیستماتیک باشد، آیا فرهنگی از کار انداختن آن به

مارگالیت و هالبرتال از یک سیستم آموزشی که برای پیشبرد 
 است، توانایی پسران در تفکر راحی شدهاین هدف ط
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انتقادی به جز در رابطه با تلمود، یا پذیرش اشتباه دستورات 
بزرگان را دارند؟ اگر پاسخ منفی است، مارگالیت و هالبرتال 
هیچ معیاری برای تشخیص اهداف و اشکال قابل قبول از 

دهند. به غیرقابل قبول و اشکال آموزش جداگانه ارائه نمی
های راف خودشان، آزادی نسبی یا غیرآزادبودن شیوهاعت

آید. درواقع گروهی به عنوان چنین معیاری به حساب نمی
های آموزشی لیبرال و ها به دور از تمایز بین شیوهآن

کنند که دولت نه تنها باید مدارس غیرلیبرال، پیشنهاد می
الی م ها حمایتجداگانه را تحمل کند، بلکه باید فعالانه از آن

های های فرهنگی در فعالیتحال، وقتی گروهکند. بااین
آموزشی خود غیرلیبرال هستند، سخت است باور کنیم که 
حق خروج مارگالیت و هالبرتال تضمینی برای افراد دارد. 

معنی است. ها، بیحقوق خروج بدون ظرفیت اعمال آن
 دمارگالیت و هالبرتال در تکیه بر حق  استراتژی خروج خو

 پردازان چندفرهنگیرسد که نظریهتنها نیستند. به نظر می
اغلب عدالت را مشروط به حقوق گروهی پیشنهادی یا تطبیق 

طور که حال، همانکنند. بااینبا حقوق خارج شدن افراد می
است، ترجیحات یک فرد اغلب کاس سانستاین استدلال کرده

ند؛ یابیق میگیرند، تطبخود را با محیطی که در آن شکل می
زیست موانعی را برای مواجهه با تنوع حتی زمانی که محیط

نویسد که در نتیجه، ترجیحات کند. سانستاین میایجاد می
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ی ناعادلانه سازگار هستند، نباید زمینهمردم زمانی که با پس
مورد احترام قرار گیرند. در چنین شرایطی، حتی مشخص 

» هابرای آن«طور واقعی نیست که آیا ترجیحات مربوطه به
). بنابراین ممکن است ١٩٩٩:٨٨هستند یا خیر (سانستاین، 

های ی بزرگسالانی که آموزششدهدرمورد ترجیحات بیان
ا اند، تعجب کنیم که آیاستثنایی غیرلیبرالی دریافت کرده

توان مشاهده کرد اند یا نه. به سختی میها تلقین شدهآن
تواند چندفرهنگی را توجیه می که چگونه یک دولت لیبرال

 ی تلقین یافتنکند که به تسهیلات آموزش و پرورش اجازه
 دهد. می

اما تا زمانی که آموزشی ارائه نشود که تلقین نکند، ترجیحات 
طور سیستماتیک و به مرور زمان شخصیت او را برای فرد را به

حفظ هنجارهای فرهنگی تطبیق ندهد، استراتژی حق خروج 
رود. اگر استراتژی حق خروح جتی منسجم یر از بین میناگز 

دست آورند که ارزش باشد، افراد باید این ظرفیت را به
وفاداری مستمر به هنجارها و عملکردهای فرهنگی و درنهایت 

تر) را زیر سوال ببرند. به خود گروه (و البته به دولت بزرگ
زم خود لا گیری برایاین امر صرفا برای شروع فرآیند تصمیم

ی جوانب، یک است که آیا خروج از گروه، با درنظرگرفتن همه
 پیگیری مطلوب است یا خیر. 
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درواقع ممکن است نگرانی دیگری درمورد استراتژی حق 
خروج ابراز کنیم. دقیقا به این دلیل که حتی اگر فرد قادر به 
انجام آن باشد، خروج از گروه در دنیای واقعی یک تصمیم 

جایی که کودکان هنوز برای مراقبت هم است. از آنبسیار م
ی خود وابسته هستند، بسیار بعید است که بسیار به خانواده

ی خروج استفاده کنند؛ حتی اگر بتوانند از کودکان از گزینه
آن را در نظر بگیرند. درمورد بزرگسالان، کسانی که قصد 

 بلا درخروج از کشور را دارند، احتمالا کسانی هستند که ق
ثال، اند؛ برای ممعرض رفتار غیرلیبرال و ناعادلانه قرار گرفته

مخالفان داخلی یا زنان. تا جایی که حقوق یا تسهیلات 
گروهی مشروط به توانایی فرد برای خروج است، بار چنین 
تسهیلاتی اغلب بر دوش اعضای گروه اقلیت است که 

ه آیلت طور کپذیرترین هستند. همانحاضر، آسیبدرحال
کند، اگر دولتی حقوق جمعی را به یک گروه شاچار اشاره می

هایی بین یک فرد و گروه ایجاد اقلیت تعمیم دهد و تنش
گیری درمورد ماندن یا فرد است که باید با تصمیم شود، این

پوشی از توزیع قدرت نماندن، تنش را حل کند. با چشم
ن نقش نمادی گرفتنمتفاوت در سلسه مراتب گروه و نادیده

ی زنان در رابطه با سایر اعضای گروه، منطق حق تشدیدشده
کند؛ یا خروج یک عضور را مجبور به انتخاب مجازات می

هایی که ی گروه اعمال گروه را بپذیرند، از جمله آنهمه
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حقوق اساسی شهروندی خود را نقش یا به نحوی ترک 
 ).٨٠: ٢٠٠٠aکنند (شاچار، می

گر آموزش و پرورش توانایی اساسی و بنابراین، حتی ا
همچنین رسمی برای خروج را برای کودکان فراهم کند، ممکن 

 است نگران عدالت کلی استراتژی حق خروج باشیم. 
گیرم که حتی اگر مارگالیت و هالبرتال بتوانند من نتیجه می

با موفقیت به سوالات دشوار درمورد اینکه داشتن حق بر 
بخش را با آن شروع کردم پاسخ فرهنگ شخصی که این 

ی هویت کنندهتوان موضوع گیجدهند و با فرض اینکه می
 خورد.ها شکست میی آنشخصیتی را روشن کرد، نظریه

 یهای لیبرالی اگر حق خروج چیزی هستند که نظریهزمینه
د، کنی چندفرهنگی لیبرال تبدیل میها را به یک نظریهآن

ویژه کمک کنند، بهها دفاع میآنها از حقوق گروهی که آن
 ای عمومی،های آموزشی جداگانه و یارانههزینه برای سیستم

 کند. حداقلطور بالقوه امکان خروج را از ابتدا تضعیف میبه
توانیم بگوییم که باتوجه به مدارس ما بدون هیچ بحثی می

طور متفاوتی بین جداگانه، ظرفیت خروج از یک گروه به
ی چندفرهنگی لیبرال نظریهشود. توزیع میشهروندان 

مارگالیت و هالبرتال عمیقا دردسرساز است زیرا درحالی که 
کند شکوفایی افراد را در ذهن دارد، در خدمت حفظ ادعا می

ی آزادی و های فرهنگی به قیمت بالقوهیکپارچگی گروه
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ها است. ما توانستیم با این برابری افراد در درون گروه
های ی چندفرهنگی که از حق گروهکه آیا نظریهپرسش 

، کندفرهنگی برای رفتار غیرمجاز با اعضای خود حمایت می
طور ی لیبرال خوانده شود، مشکل را بهسزاوار است که نظریه

تر مطرح کردیم. مارگالیت و هالبرتال دلیلی برای پاسخ کلی
 مثبت ارائه نکردند. 

 رال رازگرایی لیببین� چندفرهنگنزدیک
است که لیبرالیسم به یک معنا مستلزم جوزف راز ادعا کرده

ای کاملا لیبرال از چندفرهنگی است. راز نسخه
دهد که از استقلال فردی یا گرایی را ارائه میچندفرهنگ

کند و از انتخاب در درون و بیرون عبارات تاکیدی دفاع می
چندفرهنگی رغم حال، علیبااینکند. ها حمایت میفرهنگ

 برد:ی او از دو مشکل مهم رنج میلیبرال راز، نظریه
کند که افراد دارای وفاداری یا اول، راز به دروغ فرض می

طور که جوامع وابستگی به یک فرهنگ واحد هستند. همان
ممکن است دچار چندفرهنگی باشند، افراد نیز ممکن است 

 چندفرهنگی باشند. 
بت به وجود کودکان کور است. ی راز اغلب نسدوم، نظریه

هایی درمورد خودمختاری ی استدلالاین خلا او را به ارائه
دهد که درنهایت متناقض هستند. راز قویا از سوق می

کند اما به نظر ی افراد حمایت میخودمختاری برای همه
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های فرهنگی را از رسد که آماده است تا استقلال گروهمی
ایجاد خودمختاری در فرزندانشان  هرگونه تلاش دولتی برای

مستثنی کند. در مجموع، این مشکلات سودمندی عملی و 
گرایی لیبرال راز را زیر سوال انسجام نهایی چندفرهنگ

 برد. می
 ایراز ادعای خود را برای چندفرهنگی لیبرال براساس علاقه

طور لیبرال کلاسیک دارد، به آزادی و رفاه که در قلب خود به
سازد. از نظر راز، لیبرالیسم انتخاب خودمختار را می افراد

ی خود به افراد تعریف خود را از بخشد که به نوبهتعالی می
 سازد.دهد و شکوفایی فرد را ممکن میآزادی می

کند که مسئولیت لیبرالیسم برای مردم ارزشی را حفظ می
های زندگی خود را برعهده دارند و مسیر خود را با انتخاب

). خودآفرینی ١٩٩٤:١٧٥کند (ها ترسیم میپی آندرپی
رادیکال یک فانتزی آرمان شهری (یا شاید دیستوپیایی) است. 

های زندگی، کنیم، یا از میان گزینهما خودمان را خلق نمی
، کنیم؛ برعکسبدون پیوند با دنیای اجتماعی، انتخاب نمی

. کننددا میی اجتماعی معنا پیها فقط در یک زمینهانتخاب
های مشترک بین انتخاب خودمختار معانی مشترک و شیوه

 گیرد. فرض میافراد را پیش
ای که راز در ذهن دارد کاملا مشخص است: ی اجتماعیزمینه

ن شدتنها از طریق اجتماعی«باید یک گروه فرهنگی باشد. 
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هایی استفاده کرد که به توان از گزینهدر یک فرهنگ می
طور کلی، عضویت فرهنگی فرد بخشند. بهمی زندگی معنا
هایی که فرد ممکن است به آن تبدیل شود یا (اگر افق فرصت

تر باشد)، آنچه ممکن است بوده باشد را تعیین بزرگ
کند که براین، راز استدلال می). علاوه١٩٩٤:٧٧» (کندمی

ارتباط یک فرد با یک گروه فرهنگی، احساس هویت فرد را 
. با درخطرافتادن شرافت و حیثیت هویت، ٦دهد. تشکیل می

کردن، یا بدتر از آن، آزار و رسد که کوچکبه این نتیجه می
اذیت گروه فرهنگی نسبت به اعضای آن گروه گروه، توهین 

های لیبرال به آید. اگر دولتو تبعیض به حساب می
مند هستند، لزوما باید به شکوفایی شهروندان خود علاقه

های فرهنگی متنوعی که در داخل مرزهای خود روهسعادت گ
ن ی راز این به ایکنند، علاقه نشان دهند. به گفتهزندگی می

های فرهنگی دارای اهمیت اخلاقی دلیل نیست که گروه
ای هستند، بلکه به این دلیل است که مستقل و برجسته

 ادغام در یک گروه فرهنگی یک امر مهم است.
ه به آزادی فردی شکل و محتوا شرط و عاملی کپیش«

ها به فکر آزادی جا که لیبرال). از آن١٩٩٤:١٧٨» (بخشدمی
های فرهنگی نیز و سعادت افراد هستند، باید به حیات گروه

های بپردازند؛ بنابراین، آگاهی و حمایت از سیاست
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چندفرهنگی مستقیما از تاکید اساسی لیبرالیسم بر آزادی و 
 شود. رفاه فردی ناشی می

جا قابل ذکر دو ویژگی دیگر چندفرهنگی لیبرال راز در این
دارد که استقلال (توانایی انتخاب هستند: اول، راز اظهار می
 توان از میانهای ارزشمندی که میآزادانه)، بدون تنوع گزینه

ی یک لیبرال به معنی است. علاقهها انتخاب کرد، بیآن
راز گاهی اوقات در میان  طور کهتقویت خودمختاری، همان

گوید، به این معنی است که ارتباط یک های فرهنگی میگروه
فرد با یه گروه فرهنگی باید مورداحترام و ایمن باشد و فرد 

 باید 
از میزان واقعی انتخاب در آن گروه فرهنگی برخوردار باشد. 

نویسد خودمختاری تنها زمانی ارزشمند است که فردی راز می
های مهم درمیان دگی خود را از طریق انتخابمسیر زن

ه: کند کهای متنوع و ارزشمند هدایت کند. او تاکید میگزینه
تصویری که این لیبرالیسم منکثر و مبتنی بر خودمختاری «

دهد، تصویری است که در آن جامعه و نهادهای نشان می
آن طیف وسیعی از اشکال متنوع زندگی را پرورش داده و 

کنند که درمیان آن افراد آزادانه به انتخاب خود یتشویق م
). آزادی و شکوفایی از ١٢٣، ١١٩: ١٩٩٤(راز » شوندرها می

معنای داشتن خودمختاری برای انتخاب در درون و نظر راز به
دلیل، راز همچنین همینهای فرهنگی است. بهبیرون گروه
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برای  حق هر فرد«کند که منظور او دفاع می» حق خروج«از 
گذاری برای ). ارزش١٨١است (» ترک گروه فرهنگی خود
هایی را درمورد آنچه ها، محدودیتخودمختاری در درون گروه

کند. ها و افراد انجام دهد، ایجاد میتواند با گروهدولت می
ها، گذاری برای استقلال درمیان گروه. ارزش٧

توانند یهای فرهنگی مد آنچه گروههایی را درمورمحدودیت
 کند.  با اعضای خود انجام دهند، ایجاد می

معنای کند که چندفرهنگی لیبرال بهدوم، راز تصریح می
های فرهنگی نیست؛ تغییری مانند حفظ گروهموزه

ها پویا هستند. ناپذیر است. فرهنگاجتناب
 کردنگرایی لیبرال}، سیاست حفظ و فسیلچندفرهنگ«{

 ). ١٨١: ١٩٩٤(راز » کرشان نیستها درحالت ببرخی فرهنگ
های فرهنگی تنها تا جایی ارزشمند هستند که به رفاه گروه

گر های فرهنگی سرکوبطرفداران خود کمک کنند. وقتی گروه
کند یا راکد هستند، چندفرهنگی لیبرال به مداخله توصیه می

خوبی به اعضای خود توانند بههای متحجر نمیفرهنگ«زیرا 
 ). ١٨٢» (عاصر خدمت کننددر جوامع م

های داری، فرهنگهای بردهها، مانند فرهنگبرخی از فرهنگ
ردن کخنثی«گرا، تنها با های همجنسنژادی و فرهنگتبعیض

ها ) و تضمین حق خروج از آن١٨٤» (شانهای ظالمانهجنبه
حال، راز در همه موارد به اینحمایت هستند. باقابل
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) مداخله ١٨٥» (اندیشیدن به ابزارخودداری و توجه در «
 کند. تاکید می

 
 فرهنگی فردیفرض راز از تکپیش

گرایی لیبرال راز سیاستی برای تقویت و تشویق چندفرهنگ
های فرهنگی در یک است. شکوفایی فرهنگی و مادی گروه

جامعه ضمن اینکه از حق خروج افراد از یک گروه فرهنگی در 
یک جامعه و در عین حال از حق خروج افراد از یک گروه 

ت لکند؛ مثلا به این معنی است که دوفرهنگی نیز حمایت می
های فرهنگی مستقل حمایت باید سخاوتمندانه از سازمان

های خصوصی باید به کند و اینکه موسسات دولتی و شرکت
های فرهنگی احترام های (لباس، اعیاد و...) گروهسنت

بگذارند. همچنین پیامدهای مهمی برای آموزش دارد: درحالی 
» های کشوری فرهنگهای همهتاریخ و سنت«که همه باید 

 درصورت«را بیاموزند و به آن احترام بگذارند. کودکان باید 
آموزش ببینند (راز، » هایشانتمایل والدین در فرهنگ گروه

١٨٩: ١٩٩٤ .( 
ویژه در اظهارات اخیر اش، بهزبان راز در سراسر مقاله

: دهدی آموزش، یکی از فرضیات اساسی او را نشان میدرباره
 نگی تعلق دارند.افراد فقط به یک گروه فره
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کند که آزادی و رفاه فردی تنها با راز در همه جا تاکید می
 »عضویت بلامانع در یک گروه فرهنگی محترم و شکوفا«

). او ١٧٤، ١٧٧-٨همچنین  ١٨٩: ١٩٩٤پذیر است (راز امکان
های فرهنگ گروه«کند که کودکان باید با خاطرنشان می

وان عنکه حقوق خروج بهکند آموزش ببینند. او فکر می» خود
توانند در فرهنگ بومی برای اعضایی که نمی«ضمانتی مهم 

: ١٨٧است (» های مناسبی را برای ابراز پیدا کنندخود راه
های فرهنگی کجا امکان وفاداری تاکید من). راز در هیچ

ی راز، جوامع چندفرهنگی . به عقیده٨پذیرد. متعدد را نمی
 کند؟ درستند. چرا راز این فرض را میفرهنگی هاما افراد تک

بپردازیم. او » گروه فرهنگی«اینجا باید به تعریف راز از 
ی تواند تعریف دقیقی از گروه فرهنگی در مقالهنمی

حال، او تعریف گرایی لیبرال ارائه دهد. بااینچندفرهنگ
دقیق و مفصلی از یک خویشاوند بسیار نزدیک، شاید دوقلو، 

ای جداگانه است که ها در مقالهکه شامل گروه دهدارائه می
های . گروه٩است. با همکاری آویشای مارگالیت نوشته شده

هایی که و گروه» های فراگیرهایی که با فرهنگگروه«شامل 
، قرار دارند (راز و مارگالیت »هویت خود مهم است«ها در آن
به » گروه فرهنگی«حاضر مانند یک ). این درحال١٣٣: ١٩٩٤

لید ک«ی راز است که تر از مقایسه، گفتهرسد اما مهمنظر می
» ها برای رفاه اعضایشان استتوضیح در اهمیت این گروه
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براین، برهان این مقاله به ). علاوه١٩٩٤:١٣٣(راز و مارگالیت 
ی چندفرهنگی راز، برای باشد. استدلال مقالهموازات هم می

فراگیر را برای توانایی مثال، اهمیت عضویت در یک گروه 
ی هایکند. از آنجایی که هویت در چنین گروهانتخاب بحث می

ها احترام گذاشته نشود، مضر است، وقتی به گروهخورده گره
های ی گروهاست. پس تقریبا از هر نظر وقتی راز درباره

های نظر بسیار شبیه گروهکند، بهفرهنگی صحبت می
 د. کنی آن صحبت میدیگر درباره فراگیری است که در جاهای

های فراگیر گوید که گروهتر باشیم. راز میبگذارید دقیق
توانند طبقات نژادی، ها یا مردم هستند اما میمعمولا ملت

). ١٩٩٤:١٣٢مذهبی یا اجتماعی نیز باشند (راز و مارگالیت 
توان انتظار داشت که عضویت در باتوجع به این تعریف، می

ادی باشد. ی عچندین گروه فراگیر یا فرهنگی یک پدیده
طور همزمان اعضای یک گروه نژادی با بسیاری از مردم به

فرهنگ فراگیر، یک گروه مذهبی با فرهنگ فراگیر یک ملت 
صورت فردی و جمعی، ها، بههستند. هریک از این عضویت

حال، ممکن است برای هویت و رفاه مردم مهم باشد. بااین
اطرنشان دهد. او خراز هنوز این امکان را تشخیص نمی

افرادی که درمیان اعضای گروه بزرگ «کند که اگرچه می
، اما لازم نیست »آورنددست میشوند، فرهنگ گروه را بهمی

هد: داو توضیح می». گذاری شوندنشدنی علامتطور پاکبه«
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های دیگر مهاجرت کنند، مردم ممکن است به محیط«
ت دسبه فرهنگ قبلی خود را کنار بگذارند و فرهنگ جدیدی

؛ تاکیدات من). مهاجرت ١٩٩٤:١٢٩(راز و الرگالیت، » آورند
پذیر است؛ ملانژ فرهنگی نیست. فرض آشکار فرهنگی امکان

ماند. تعریف صریح راز از فرهنگی باقی میدرمورد افراد تک
کند که چرا های فراگیر کمکی به درک این موضوع نمیگروه

گیر. را درنظر نمی او هرگز امکان وجود افراد چندفرهنگی
 کند که او افراد رابرعکس، این فقط این تصور را تقویت می

 داند.در هر زمان دارای عضویت در یک و تنها یک فرهنگ می
چه مدرک یا استدلالی برای حمایت از ادعای من مبنی بر 

توانند چندفرهنگی باشند وجود دارد؟ دو دلیل اینکه افراد می
و  شناسیشود: حقایق جمعیتدر میبلافاصله به ذهن متبا

. »جهان وطنی«های فلسفی برای شناسی و استدلالزیست
» شناسیشناسی و زیستحقایق جمعیت«. منظورم از ١١

ی نژادهای مختلف است. صرفا جلب توجه به شیوع فزاینده
عنوان مثال، تایگروودز را در نظر بگیرید. وودز بخشی به

ی بومی آمریکایی و بخشی تایلندی، بخشی قفقازی، بخش
های های نژادی بتوانند گروهپوست است. اگر گروهسیاه

کند، طور که راز اذعان میفرهنگی را تشکیل دهند، همان
پوستان، ها، بومیان آمریکا و سیاهحداقل دو مورد از گروه

های فرهنگی عنوان گروهتحت درک اجتماعی فعلی آمریکا به
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عنوان یک بودایی براین، وودز بههواجد شرایط هستند. علاو
فرهنگی تحت  عنوان یک گروهمذهبی بزرگ شد که دوباره به

رسد وودز با نظر میاستانداردهای راز واجد شرایط است. به
شدن اولیه (نه با مهاجرت یا اختلاط بعدی)، تولد و اجتماعی

حداقل به سه گروه فرهنگی وفادار است. آیا تشخیص یکی 
عنوان مورد اولیه ممکن یا ضروری است؟ اگر تحت هااز این

مدارس موظف به آموزش کودکان در فرهنگ خود باشند، 
مدرسه برای آموزش تایگروودز کدام فرهنگ را انتخاب خواهد 

 »فرهنگ بومی«توان گفت که تایگروودز یک کرد؟ آیا می
 دارد؟

 ی افراد چندفرهنگی یا به تعبیر خودجرمی والدرون به ایده
، ١٩٩٦، ١٩٩٢دهد (والدرون وطن، زیربنای فلسفی میجهان
شدن به یک سرعت درحال تبدیل). درحالی که وودز به٢٠٠٣

عنوان یک نماد چندنژادی است، والدرون سلمان رشدی را به
د یابکند. شخصی که تجسم میوطن نمونه معرفی میجهان

 های فرهنگی متعددو از تصاحب و آمیختن خود در سنت
 برد. به نقل از رشدی:لذت می

من یک هندی به دنیا آمدم؛ نه تنها یک هندی، بلکه بمبئی. 
د. ترین شهر هنترین و داغوطنی؛ مرطوببیشتر بمبئی جهان

های ها و نگرشی اسطورهاندازهو افکار من به بنابراین نوشته
های هندو ها و نگرشتاثیر اسطورهمسلمانان، تحت
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نیز در بمبئی غایب نیست. قبل از اینکه لندن  است. غرببوده
ی این وضعیت را تشدید کند، قبلا یک خودمختلط حرامزاده

به نقل از وطن خیالی  ١٩٩٦:١٠٥تاریخ بودم (والدرون 
). اگر ترکیب نژادی تایگروودز نباشد، پس ٤٠٤رشدی: 

د شوسازی ملی و مذهبی سلمان رشدی قطعا باعث میدورگه
 عنوان چندفرهنگی دیده شوند. بهکه این افراد 

حال، والدرون در ادامه دلایل دیگری را برای این که خود بااین
 عنوانبیند، بهوغریب میجای یک اتفاق عجیبرشدی را به

کند. والدرون به وابستگی متقابل یک هنجار نگاه می
کند و ها اشاره میاقتصادی، اخلاقی و سیاسی انسان

که  شودوابستگی متقابل ما باعث می کند کهاستدلال می
ها هرگز طوری که مرزهای فرهنگآمیخته شویم؛ بهدرهم

ی حاکمیت فرهنگی یا شوند و ایدهوضوح ترسیم نمیبه
ای است که سیاسی که امروزه بسیار آشنا است، افسانه

است وطنی و تعامل رد شدهتوسط تاریخ ساختارهای جهان
 ). ٢٠٠٣: ١٩٩٦(والدرون، 

ی افراد چندفرهنگی و ترکیبی، چندفرهنگی بنابراین، پدیده
کشد: اولا و مستقیما، لیبرال راز را از سه طریق به چالش می

بودن افراد تضعیف فرهنگیاین فرض او را مبنی بر تک
ها، هم در درون افراد و هم کند. دوم، آمیختگی فرهنگمی

وارد دارای عنوان مها بهدر درون جوامع، شناسایی فرهنگ
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ها دیگر کند. آنای دشوار میطور فزایندهمرزهای روشن را به
ه ها بیشتر شبیتجمیع هردری نیستند. ممکن است فرهنگ

هایشان تار باشد و از یک ناحیه وهوا باشند، لبهالگوهای آب
 به داخل نفوذ کند. 

بعدی و سومین مورد، اگر دو مورد قبلی درست باشد، راز باید 
باور خود تجدید نظر کند که مکان امن تنها در یک  در این

برای آزادی فردی است (راز » شرطیپیش«گروه فرهنگی 
). برعکس، افراد ممکن است هویت خود را ١٧٨، ١٩٩٤

های متعدد فرهنگی بسازند و استقلال خود را در چارچوب
های فرهنگی همچنان باید ترتیب، گروهایناعمال کنند. به

ها موادی را فراهم م و حمایت قرار گیرند؛ زیرا آنمورد احترا
یابند. اما راز اکنون کنند که افراد از آن روزی و معنا میمی

های حمایتی فرهنگی نباید با هدف باید بپذیرد که برنامه
اید های فرهنگی باشد بلکه بحفظ بکپارچگی و شکوفایی گروه

 امکان تاری و اختلاط را فراهم آورد. 
 های غیرلیبرالمی فرهنگآناتو

ی عملی چندفرهنگی لیبرال راز را زیر ایرادهای قبلی، فایده
برند. وجود افراد چندفرهنگی یک چالش تجربی سوال می

کند. لزوما انسجام درونی استدلال او را زیر برای راز ایجاد می
عبارت دیگر، افراد چندفرهنگی ممکن است برد. بهسوال نمی
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ی راز قرار بگیرند؛ زیرا اهمیت فرهنگ برای همچنان در نظریه
 آزادی و رفاه فردی زیر سوال نرفته است. 

های راز نظر من مشکلات مربوط به دیدگاهحال، بهبااین
کند. راز درمورد خودمختاری، منطق استدلال او را تهدید می

کند؛ عنوان یک ارزش کلیدی بحث میاز خودمختاری به
سازد مسیر زندگی خود را با که افراد را قادر می ارزشی
های متوالی درمورد اینکه چه کسی هستند و چه انتخاب

حال، راز همچنین آماده است خواهند شد، ترسیم کنند. بااین
مانده هایی که عقبهای فرهنگی خاص را، حتی آنتا گروه

 ی دولت معاف کند.از خودمختاری هستند، از مداخله
کنم راز قادر به انجام این کار است؛ زیرا او د میپیشنها

گیرد و درعوض توجه خاص خود موقعیت کودک را درنظر نمی
گی کند. چندفرهنرا بر استقلال کامل بزرگسالان متمرکز می

ان، ی متزلزل کودکگرفتن موقعیت بالقوهلیبرال او با نادیده
 در برد که ممکن است کودکان راهایی را پیش میسیاست

های غیرلیبرال و غیرخودمختار زندگی بدون انتخاب باقی گروه
 بگذارد. 

این یک ایراد عجیب و ضدشهودی در رابطه با راز است؛ زیرا 
پردازان لیبرال معاصر، راز احتمالا مدافع درطیف نظریه

ی خودمختاری است. درواقع، راز در بسیاری از برجسته
اهمیت محوری خودمختاری های خود بارها و بارها به نوشته
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ما این واقعیت را که یک «عنوان مثال: هکند. باشاره می
دانیم. ما زندگی زندگی مستقل بود، ارزش افزوده به آن می

طور مستقل دانیم که بهخود و دیگران را بهتر از این می
رسد نظر می). مطمئنا به١٢٠: ١٩٩٤(راز » استتوسعه یافته

از برد. ر نسبت به حفظ تنوع بالا می راز ظرفیت انتخاب را
مطمئنا خودمختاری با اشکال مختلف «کند: خاطرنشان می

رو، یک ). ازاین٣٩٥» (زندگی ارزشمند، ناسازگار است
کند، ممکن است ی لیبرال که به خودمختاری اعطا میجامعه

ت ی لیبرال که به تنوع اهمیتنوع کمتری نسبت به یک جامعه
برای کسانی که «کند: از در اینجا تردید نمیدهد، باشد. ر می

ای جز کنند، چارهدر یک محیط خودمختاری حامی زندگی می
ای راه سعادت خودمختاری وجود ندارد. در چنین جامعه

 ). ٣٩١» (دیگری نیست
های راز تا چه اندازه برای ارتقای خودمختاری درمیان گروه

ی بر خودمختارفرهنگی مختلف در یک جامعه لیبرال مبتنی 
رسد راز آماده است تا تمام نظر میآماده است؟ گاهی به

ی تلاش خود را بکند تا اطمینان حاصل شود که همه
یک مشکل خاص مربوط به «شهروندان خودمختار هستند: 

ها از خودمختاری رفتار با جوامعی است که فرهنگ آن
 ها ممکن است جوامع مهاجر یا مردمکند. اینحمایت نمی

های مذهبی باشند. از بومی باشند یا ممکن است فرقه
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ی خود ها اصرار دارند فرزندان خود را به شیوهجایی که آنآن
 ها آسیبهایی مانند من، به آنتربیت کنند، از نظر لیبرال

). راز به بستن اجباری مدارس ٤٢٣، ١٩٨٦(راز » رسانندمی
او  کند امار میهای فرهنگی غیرلیبرال فکجداگانه برای گروه

رسد که دوام یک فرهنگ چیزی درنهایت به این نتیجه می
را تعیین کند. هرچه یک فرهنگ  است که باید سطح مداخله

دوام و راکدتر باشد، توجیه بیشتری برای مداخله کمتر قابل
گوید، ادعاهای طور که راز میخواهد داشت. همان

 ی که توانایی خودهای فرهنگنباید درمورد گروه«چندفرهنگی 
: ١٩٩٤(راز » اند، دنبال شودرا برای تداوم خود از دست داده

های یک گروه کند که یکی از نشانه). راز خاطرنشان می١٧٣
های اطراف به جذابیت فرهنگ«فرهنگی راکد زمانی است که 

ل ها، مایاتفاق جوانان آنبهاین معنی است که اکثریت قریب
رسد یک رشته نظر میبنابراین، به ).١٧٣» (به جذب هستند

ی خودمختاری است؛ حای به از افکار راز متعهد به توسعه
 های فرهنگی. قیمت جذب جوانان در سایر گروه

ر ای درسد که کودکان نقش برجستهنظر میدر این نوع، به
ملاحظات راز دارند؛ او نگران آموزش جوانان در یک محیط 

های کودکان در تداوم جوامع ابخودگردان است. او به انتخ
عنوان شاخصی از سرزندگی گروه فرهنگی نگاه خود به

 یکند. پس چقدر عجیب است که نوع دیگری از اندیشهمی
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های آشکارای غیرلیبرال را از راز وجود کودکان را کور و گروه
ای وجود . متن قبلا ذکرشدهکندی دولت معاف میمداخله

گوید، درصورت تمایل والدین، کودکان دارد که راز در آن می
). ١٨٩، ١٩٩٤باید در فرهنگ گروه خود آموزش ببینند (راز 

 هاییگوید گروهاین در تضاد ساده با اظهارات او است که می
کنند، درواقع با تربیت که از خودمختاری حمایت نمی

رسانند اما ها آسیب میهای خود به آنفرزندانشان به شیوه
 تر از این تناقض ساده است. مشکل بزرگ

عبارتی مشکل اصلی در توجه راز به حدود تسامح، یا به
هایی است که دولت لیبرال مبتنی بر خودمختاری محدودیت

های فرهنگی تواند از گروهکند؛ میکه راز از آن حمایت می
گوید: غیرلیبرال و خودمختار باشد. راز صریحا می

کردن جوامع از حق مهای تساهل در محرومحدودیت«
های ناسازگارانه سرکوب اعضای خود، در دلسردکردن نگرش

ه کردن خروج از جامعنسبت به بیگانگان، در اصرار به تبدیل
حال، ). بااین١٩٠: ١٩٩٤(راز » ی مناسب استبه یک گزینه

به » کننداعضای خود را سرکوب می«ی داند که جملهراز می
ها از قبل ظرفیت انتخاب در آن بزرگسالانی اشاره دارد که

است. به نظر او، سرکوب شامل آموزش کودکان توسعه یافته
شود. کند، نمیهایی از خودمختاری حمایت نمیبه شیوه
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که شود، بلبنابراین، تحصیل در گروه خود نه تنها تحمل می
 شود. تشویق هم می

یل داری در مداخله را به این دلراز در جای دیگر، خویشتن
های کند که خودمختاری بزرگسالان در گروهتوجیه می

 ها نباید از اقداماتکند. دولتفرهنگی غیرلیبرال را نقض می
قربانی های بیاخلاقیبرای جلوگیری از بی سرکوبگرانه

ه ومی مردم باستفاده کنند زیرا چنین اقداماتی با جایگاه عم
). ١٣٧٣:١٢٤از های خودمختار، تداخل دارند (ر عنوان انسان

که راز از » های خودمختارانسان«از متن مشخص است که 
کند، همگی بالغ هستند. بداخلاقی بدون ها صحبت میآن

در یک محیط  کردن کودکانقربانی، ظاهرا شامل بزرگ
 غیرخودمختار است. چگونه این را بدانیم؟ راز در پاورقی بیان

سنتی پیشامدرن در درمورد جوامع «کند که استدلال او می
عبارت دیگر، ). به٣٠ ١٢٠(ان. » کندجوامع ما صدق نمی

ها یا روماها از چارچوب چندفرهنگی لیبرال مستثنی آمیش
هستند؛ پس راز به نام احترام به خودمختار بزرگسالان، 

 آورد. استقلال کودکان را پایین می
ان ککردن کودراز، لیبرال خودمختار پارادایماتیک، با مطیع

دربرابر علایق والدین خود، با تشویق آموزش محصور در یک 
های مستقل متولد گروه فرهنگی، کودکانی را که در گروه

کند. فقط شوند، به زندگی بدون خودمختاری محکوم میمی
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رسد که گروه فرهنگی درحال رکود نظر میدرمواردی که به
ه آیا راز بگیرد؟). است (و اتفاقا چه کسی این تصمیم را می

 دهد؟دولت اهرمی برای مداخله می
های راز برای ارزش برتر تطبیق این موضوع با دیگر استدلال

زندگی خودمختار بسیار دشوار است. اگر راز واقعا معتقد 
است که والدین وقتی فرزندان خود را از ایجاد خودمختاری 

 ، اگر واقعا معتقد»زنندآسیب می«کنند ها منصرف میدر آن
است، پس چرا » بهتر«است که زندگی خودمختار واقعا 

های فرهنگی غیرلیبرال را تحمل کند؟ حاضر است گروه
 ها سرزنده بوده باشند. هرچند که آن

های فرهنگی غیرلیبرال و ی دولت در گروهراز باید از مداخله
ی ی خودمختار حمایت کند. او نباید بگوید که همهماندهعقب
رهنگ گروهشان والدینشان بخواهند، باید با ف ها، اگربچه

نظر از آموزش ببینند. او باید تضمین کند که کودکان، صرف
های زندگی قرار عضویت در گروه، در معرض انواع شیوه

های دیگر زندگی را ارتقا دهند. گیرند تا آگاهی از گزینهمی
جایی که ما از آن«شود: سخنان خود راز باعث این مورد می

کنیم که اشکال اجتماعی آن تا حد ای زندگی میدر جامعه
جایی که زیادی مبتنی بر انتخاب فردی است و از آن

ی ما موجود است، های ما محدود به آنچه در جامعهگزینه
توانیم در آن پیشرفت کنیم که هستند تنها درصورتی می
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با  ). راز١٩٨٦:٣٩٤(راز » بتوانیم با موفقیت خودمختار باشیم
ها، نه تنها زندگی به گروهتحمل خودمختاری بدون توجه 

ا سازد بلکه بغیرخودمختارانه را برای فرزندانشان ممکن می
 ازد. ساستدلال خود، زندگی شکوفا را برای آنها غیرممکن می

 گیرینتیجه
گرایان لیبرال حقوق گروهی و تسهیلات چندفرهنگ

ی برای تحقق عدالت عنوان محورچندفرهنگی در مدرسه را به
ام کنندو من تلاش کردههای فرهنگی ترویج میبرای اقلیت

نشان دهم که چرا دلیل خوبی برای نگرانی درمورد تمدید کلی 
حقوق برای جداکردن تحصیل یا معافیت از تحصیل وجود 
دارد. آموزش برای انتقال فرهنگ ضروری است اما دقیقا 

های ا معافیتهمین دلیل است که حقوق گروهی یبه
عنوان یک اصل توجیه کرد زیرا در توان بهفروشی را نمیعمده

مکتب دنیای مدرن، حضور اغلب اجباری است. مدارس 
تر ممکن است تنها ابزار نهادی مهمی باشند که جوامع بزرگ

برای ترویج آزادی شهروندان و انتقال فضائل مدنی یا سیاسی 
م ی مستقیاست که مداخله در اختیار دارند. برای مثال، واضح

شدنی که والدین به فرزندان خود در خانه دولت در اجتماعی
های فرهنگی به اعضای خود در زندگی دهند یا گروهمی

جویانه دهند، اغلب بیش از حد مداخلهاجتماعی خود می
 شود. درنظر گرفته می
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دولت لیبرال زمانی که بیش از حد مستقیم یا عمیقا در زندگی 
عبارت کند. بهکند، غیرآزادانه عمل مینوادگی نفوذ میخا

براین، درعمل دیگر، از نظر فلسفی نامطلوب و علاوه
غیرممکن است که دولت لیبرال مانع از معاشرت والدین با 

های عمیقا غیرلیبرال شود. برای مثال، فرزندان خود به شیوه
انع ی مهای فرهنگی از ترویج هنجارهای نابرابری جنسیتگروه

شوند اما غیر ممکن نیست که دولت نیاز به آموزش از نوع 
نظر من این بدان خاصی برای کودکان داشته باشد. به

معناست که دولت لیبرال باید از اعطای حقوق جداگانه برای 
های گسترده از الزامات آموزشی تحصیل یا اجازه معافیت

 اید حداقلمانند حضور اجباری خودداری کند. دولت لیبرال ب
اختیارات نظارتی بر مدرسه را حفظ کند و تلاش کند آموزشی 

ی خودمختاری ارائه دهد که اهدافی از جمله تقویت توسعه
در کودکان و همچنین برخی از فضائل مدنی مانند مدارا و 
متانت دارد. (ترویج خودمختاری توسط دولت، خود یک 

ایی اینجا فض برانگیز است و با اینکه که من درموضوع بحث
برای دفاع از این ادعا ندارم، خودمختاری نباید آنقدر قوی 

 تفسیر شود که به معنای خودآفرینی فردی یا ثابت باشد؛
چنان خصمانه که نشان دهد وتردید سقراطی و نه آنشک

عنوان خودمختار به گونه بیان نمایندگی یا ترجیح بههر
های چندفرهنگی در . در پایان، سازگاری١٣آید). حساب می
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های درسی چندفرهنگی، آموزشی آموزش در قالب برنامه
دوزبانه و بسیاری چیزهای دیگر که معمولا در این زیرمجموعه 

قابل توجیه » آموزش چندفرهنگی«گیرند. موضوع قرار می
است؛ امکاناتی که به این معنی هستند که ایالت ممکن 

  چنین نیستند. است دیگر مقررات مدرسه را تنظیم نکند،
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 ج�زف راز

 : یک چشم انداز لیبرالگراییچند فرهنگ
امروز و برای آیندهتبدیل به مشکلی برای گرایی چندفرهنگ

سیاست و اخلاق که مشکلی  - دور شده استچندانهای نه
. در این مقاله را دچار دردسرهایی خواهد کرد سیاست

خواهم پیامدهای فلسفه سیاسی لیبرال را بررسی کنم. می
این مشکل  های معاصر بادموکراسیمقابله  من به روش

 ایمان دارم.
ی ابد معتبر را براتا ی یهانظریهتواند نمیسیاسی فلسفه 

سفه فل ،همه جوامع بشری فراهم کند. از نظر من هایدولت
هایی است. فلسفه یتمحدود از نظر زمانی دچار سیاسی

شود گاه غالب میوبیسیاسی فقط برای شرایطی که گاه
های این یگیرنتیجه .گر اصلاً معتبر باشدلبته اا -معتبر است 

 نیزهای مشابه در جای دیگر در موقعیتتوان فلسفه را می
ها رای کاربرد آنتوانیم مرزهای دقیقی را باما نمیکرد. اعمال 

 .و دو دلیل برای این محدودیت وجود دارد تعیین کنیم
ها تبطی را که از آنملاحظات اخلاقی مر همه  یمتوانمیابتدا، 

انیم تونمیکلی  طوربه لیو ،طور جامع بیان کنیمبهآگاهیم، 
ها در شرایط مخاصمه تا چه اندازه بر یکدیگر بگوییم که آن

ی دانشدانش اخلاقی به معنای خاص . گذارندتاثیر منفی می
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کند و نمود پیدا میهای ما در شیوهاین دانش عملی است: 
ما اغلب وقتی با وضعیتی آید. بر حسب عادت به دست می

شویم که مستلزم انجام کاری است و پیش از رو میروبه
مان مواجه شدن با آن ممکن نبود بدانیم چه کاری از دست

آنچه را که باید بکنیم. هر چه کاری  دانیممی، آیدبرمی
ر ها بتوان آن را در قالب کلمهو می دانیم قابل بیان استمی

به شکل طور جامع توان آن را بهاما نمیزبان آورد. 
 شبیه اوضاعوضاع ین اهای انتزاعی عمومی بیان کرد. افرمول

شخصی است که به مقصدی دوردست سفر کرده. پیش از 
لا اصاز او بخواهید که مسیر را توصیف کند و او شروع سفر 

اما به محض اینکه گام در قادر به انجام این کار نخواهد بود. 
آورد که چگونه باید آنجا جاده بگذارد، در هر مرحله به یاد می

ای جامع از همه توانیم خلاصهرا پشت سر بگذارد. نمی
از چنین  دانش اخلاقیدانیم، ارائه کنیم. که میچیزهایی 

کند و این بدان معنی است که فرار می یفرمولاسیون
ی کسانرا باید صرفا یک تخمین دانست. های اخلاقی نظریه

د هستن هاییعصبکنند، متاستفاده میها آنلجوجانه از که 
 دارند.گام برمیکه به سمت فاجعه 

های محدودیتدلیل دوم این واقعیت که اخلاق سیاسی 
تصور ما از چگونگی این است که ارد، زمانی و مکانی د

مشکل است. این هایی محدودیتپیشرفت جامعه دچار 
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 ً اید شکه نیست شرایط اجتماعی  هایپیچیدگیناشی از  صرفا
 است که پیچیدگیشوند؛ بلکه مربوط به ر آینده حاکم د

از در آن شرایط خودمان در استفاده از اصول را توانایی ما 
. کندرش بیشتری هم پیدا میگستشکل برد. مبین می
ای تغییر گونهبهاین قابلیت را دارند که های اجتماعی موقعیت
بریم، به کار میها که ما برای درک آنرا مفاهیمی کنند تا 

 استفاده سازند.ناکارآمد و بی
ها شروع کردم. به دو دلیل تاملات خودم را با این جملهمن 
ی فرضنظریه سیاسی پیشن گرا بودزمینه، اعتقاد من به اول

که در قلب مسئله  است گرایی ارزشکثرت برای
روابط  گراییدوم، زمینه .است گرایی نهفتهچندفرهنگ

ته کلاسیک آن را برجس نیاکانپیچیده لیبرالیسم معاصر با 
رن قنیست. لیبرالیسم  یهویتاز نوع روابط کند. این رابطه می

طور کلی، برای زمان و مکان خود هفدهم و هجدهم، به
ه ب هکه امروز آن دسته از ما بود. و متناسب درست ای نظریه

 یا کانت های لاکپیروی از نظریهنباید با لیبرالیسم پایبندیم، 
 اصرهای معنظریهواکاوی  ید با، بلکه بابه آن باور پیدا کنیم
ز متون اند و مان معتبر برای شرایط خود به این باور برسیم که

برای تأمل درباره اهمیت نکته این اند. بهره بردهکلاسیک 
 مهم است.ای نکتهجامعه برای بهزیستی فردی 
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داری و ظهور سرمایهزمان کار از نیروهای آشنا به مهاجرت 
گرفتن آن در ابعادی تصورناپذیر در نتیجه شتاب

سریع و  اتاطهای جمعی معاصر، ارتبرسانههای تاثیرگذاری
از  ایسابقهسطوح بیگیری شکلونقل آسان، منجر به حمل

جمعی و بیگانگی فردی شده است. بورژوازی قرن  فروپاشی
بودن فرهنگ ناشناس، نوزدهم با توسعه فرهنگ غنی شهری

به شهرها  روستا طرفی بوروکراتیک، به مهاجرت ازو بی
همه ما ی است که مذکور فرهنگ واکنش نشان داد. فرهنگ

انجام امور فرزندان آن هستیم، فرهنگی که در آن مردم از 
خدمات اجتماعی و مزایایی گیری از بر بهرهو رنجند میخیریه 

که هرگز شوند تامین میهایی که توسط غریبهورزند اصرار می
ها را به اداره آنچهره و مقامات بی کنندها را ملاقات نمیآن

در از بودن در آن ما ما فرهنگی است که عهده دارند. فرهنگ 
یک رستوران یا در یک سالن در یک ساحل، در یک پارک، 

یم و کناحساس راحتی بیشتری میها در کنار غریبهکنسرت 
بینند و از ها نیز ما را میبینیم که آنی میها را همانطورآن

یک ساحل  بریم تا از بودن درها بیشتر لذت میهمه این
یم بیشتر راحتیا یک رستوران خالی. ما در آپارتمانی متروکه 

از چشمان دیگران را ساختمان ساکنان که آسانسورهای آن 
با روابطی محلی  ایدر جامعهدارند و از بودن مصون نگه می

شناسند و هر تخطی کوچکی خورده که همه ما را میگرهدرهم
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بین همان زیر ذر تک مهماناننیز تکاز کارهای روزمره و 
 آییم.مان هستند، به تنگ میهمسایگان

ماندن شهری بسیار است. اما چنین مزایای فرهنگ ناشناس
ناکافی گرایی برای مقابله با چندفرهنگ هاماندنناشناس

که اولین بار در بسیاری از کشورها به عنوان محصول است 
ب نیز بر شتاهمیشه و  پدیدار شد یجانبی جنبش استعمار

تواند ماندن شهری میفرهنگ ناشناسشود. ه میآن افزود
یا  ستمکارکه از جوامع جذب خود کند ا ی ر مهاجران
ه انگیز است کبر وسوسهکاری کنند. فرار میفروپاشی درحال

بگویید که این فرهنگ برای همین افراد نیز ساخته اغراق با 
اندازه کافی با شرایط تواند بهاما این فرهنگ نمیشده بود. 

ری گیناکامی شکلمروز کنار بیاید. نتایج تهدیدآمیز این ا
، بیگانگی از جامعه و نهادهای هنجاریبیهای فرهنگخرده

 .تر شدن استای در حال بزرگآن و ظهور طبقه
اده پاسخ د فرهنگی لیبرالیسم از سه طریق به پدیده تنوع

 »ساهلت«نگرشی بود که من آن را پاسخ اول،  است.
 ی فرهنگیهادهد تا اقلیتجازه مینگرش ااین  ١نامم.می

                                                 
توان درخصوص منظور من این نیست که بگویم مفهوم تساهل را نمی ١

تری را از وتحلیل جامعهای دیگر نیز اعمال کرد. من تجزیهسیاست
ام. در اینجا، من از این اصطلاح برای تساهل در اخلاق آزادی ارائه داده

 . کنمها استفاده میبیان روح نگرشی نسبتا آشنا درخصوص اقلیت
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 شودتعریف جرم و جنایت شان به عنوان اعمالبدون اینکه 
همانطور که ، که در فرهنگ اکثریت دخالت نکنندو مادامی 

به معنای محدود زیادی تا حد این خواهند رفتار کنند. می
های عمومی توسط کردن استفاده از فضاهای عمومی و رسانه

الی منابع مبود که تمام نیز ت بود. معمولاً به این معنی اقلی
از منابع جامعه اقلیت تأمین ها آنمربوط به های فعالیت

حفظ فرهنگ  برایمالیات ها در علاوه بر سهم آن کهشود می
 .است عمومی

ً برای حمایت از  » ساهلت«نگرش دو نوع استدلال معمولا
محدود کردن  اول، دلایل اصولی برایشود. مطرح می

کند بیان می »اصل آسیب«استفاده از اجبار: به عنوان مثال، 
که مردم را نباید مجبور به انجام کاری کرد، مگر اینکه این 

ها را به زدن به دیگران بازدارد یا آنها را از آسیبآناجبار 
از  هاییاستدلالرساندن به دیگران مجازات کند. خاطر آسیب

، همگانیملاحظات مربوط به صلح با ارجاع به نوع دوم 
مطرح  هماهنگی اجتماعی و مشروعیت سیستم دولت

ها در اثر ر کدام از آنهامکان به خطر افتادن که  شوندمی
که مجاز به ادامه وجود دارد هایی نارضایتی اقلیت

 .دهای مذهبی و فرهنگی خود نیستنفعالیت
یبرال له از سیاست دوم در نهایت، نگرش تساهل را با استفاد

توان گفت جایگزین تکمیل یا شاید می هادر قبال اقلیت
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بر ادعای حق فردی در کردند. سیاست دوم لیبراس مبتنی
برابر تبعیض بر دلایل ملی، نژادی، قومی یا مذهبی یا به 

حقوق  است.جنسی  هاییا گرایش یدلایل جنسیت
لیبرال ت از برداشطبیعی ای گرایی توسعهتبعیضعدم

قانون اساسی است. در کلاسیک از حقوق مدنی و سیاسی 
در که اند لیبرالیسمرشته از این رای با همها همچنین آن

د. انهای جان راولز محبوبیت زیادی پیدا کردهنوشتهنتیجه 
اقدامات سیاسی نباید اینکه اصول مورداستفاده در توجیه 

داشته گی خوب زندیک به برداشت خاصی از ای هیچ اشاره
 باشند، برگرفته از آثار جان راولز هستند.

ها آنتساهل است. فراتر از چیزی  گراییتبعیضحقوق عدم
ای دارند که بر نحوه رهبری جامعه عواقب بسیار گسترده

گذارد. بدیهی است که دیگر اکثریت بر زندگی خود تأثیر می
 محل کار،توان اعضای اقلیت را از مدارس خود، نمی

تفسیری که های مسکونی و غیره محروم کرد. معمولاً محله
شود، این است که به هر ارائه میآمیز تبعیضغیر  حقوقاز 

نهادهای خاصی کنترل داشته بر جامعه اجازه داده شود تا 
ً آنباشند.  معیار تبعیض در درباره ها همچنین معمولا

تحت اما دهند. خود رواداری به خرج میمعاملات خصوصی 
خدمات عمومی کشور، گرایی محض دیگر تبعیضرژیم عدم

رای بهای اقتصادی و سیاسی آن سیستم آموزشی آن و عرصه
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اند، بلکه بین همه اعضای آن مشترک رزرو نشدهاکثریت 
 است.

ها، تأیید سومین رویکرد لیبرال به مسئله اقلیت
مناسب رویکردی گرایی است. این امر به عنوان چندفرهنگ

 ها،در آنی مطرح شده و توسعه یافته است که جوامع در
و قادر خواهان چندین اجتماع فرهنگی پایدار وجود دارند که 

پذیرای به تداوم خود هستند. این امر برای کشورهایی که 
 ؛کندصدق نمی اند،یهای متنوعمهاجران زیادی از فرهنگ

گ نمتعلق به هر فره که افرادبلکه مربوط به جاهایی است 
تعدادند یا حتی اگر پرتعداد هم هستند، تمایلی به داشتن کم

ها به کشور شاید حتی مهاجرت آنهویتی جداگانه ندارند. 
ه فرهنگ یا گروهی باشد کبه انکار ها آن گر تمایلمیزبان بیان

نباید را گرایی اند. سرانجام، چندفرهنگاز آن مهاجرت کرده
توانایی خود را برای تداوم  کهتعمیم داد های فرهنگی گروهبه 

تواند در جایی اتفاق بیفتد این می. انداز دست داده شانخود
 دیگرانهای ها و جذابیت فرهنگکه از بین بردن فرهنگ آن

ها که اکثریت قریب به اتفاق جوانان آن استبه این معنی 
 مایل به جذب در فرهنگ اکثریت هستند.

برای  »گراییچندفرهنگ«واژه این مقاله، من از ادامه در 
شرایط مندرج  در آن،کنم که استفاده میای اشاره به جامعه

همچنین به سیاست حاصل شده است. این واژه در بند قبلی 
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 تشخیص دوجواب مثبت دادن به این شرایط نیز اشاره دارد. 
است. در  یمهماز یکدیگر امر گرایی چندفرهنگ هنوع جامع

ً ییک در مناطق جغرافیایی جداگانه  ، جوامع مختلف عمدتا
و  کانادااسکیموهای شمال  کنند (به عنوان مثال،زندگی می
 فاصله جغرافیاییهیچ ، در دیگریانگلیس). ی هااسکاتلندی

وجود ندارد. در بیشتر موارد، جوامع ها آناصلی در سرزمین 
استفاده  های عمومی و خدمات مشترکمکاناز مختلف 

با یکدیگر در کار و امکانات تفریحی  هایدر محلکنند و می
شرط دوم است که جوامعی را  همان . اینآمیزندهم می

 دیدجنسبتاً امری ها گرایی آنکند که چندفرهنگتوصیف می
این مقاله  مدرن است. اندور  در و ناشی از مهاجرت روزافزون

 ،گرایی بدون جدایی ارضیبه نوع دوم، یعنی چندفرهنگ
 پردازد.می

انه های فردگرایاز نظر انکار تعصبگرایی ت چندفرهنگسیاس
ً سیاستی فرق دارد با  ر تبعیض دعدمبه متکی که منحصرا

گرایی ضمن تأیید حقوق غیرتبعیضچند فرهنگ حقوق است.
ید تأک نیز آمیز، بر اهمیت اقدامات سیاسی دو داور ارزشیابی

 ضویتکند. اول، این عقیده که آزادی و سعادت فردی به عمی
در یک گروه فرهنگی محترم و شکوفا بستگی  لامانعکامل و ب

 اعتبار بهگرایی ارزش و به ویژه دارد. دوم، اعتقاد به کثرت
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های جوامع مختلف تجسم که در شیوه یهای متنوعارزش
 یافته است.

گرایی به یک جامعه با توجه به این اعتقادات، چندفرهنگ
 گارماندر همه جوامع فرهنگی سیاسی نیاز دارد تا جایگاه براب

لزوم و پایدار موجود در آن جامعه را بشناسد. این دلالت بر 
 با گرایی برای آشناییجوامع سیاسی چندفرهنگ وجود
شکل اقلیت یا هیچ جای صحبتی درباره مدارد.  شانخود

ها وجود ندارد. یک جامعه سیاسی، اقلیتبا اکثریت تساهل 
، دگرایی باشچندفرهنگای جامعهگر ایک کشور، یا به عبارتی 

تعلق ها و به هیچ یک از آن ی استشامل جوامع متنوع
های حلاندازه نسبی جوامع مختلف بر راه . اگرچهندارد

د، گذار بر سر منابع و فضاهای عمومی تأثیر میها آندرگیری 
از آن خودشان دولت را بتوانند ها نباید اما هیچ یک از آن

ضع ها در موقرارگرفتن آنکنند که دیگران از  رببینند یا فک
 برند.لذت میضعف 

هدف از بحث باقیمانده من، توضیح و دفاع از این توضیحات 
گرایی است. من این کار را از چندفرهنگ دربارهمختصر 

دیدگاه لیبرال انجام خواهم داد. همه افراد در اردوگاه لیبرال 
 قمواف هابا این نظر  - رمبتوانم چنین نامی روی آن بگذااگر  -

ه گرایی از سدرباره چندفرهنگ های لیبرالتردیدها .نیستند
شود: اول، دیدگاه لیبرالیسم به عنوان منبع اصلی ناشی می
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 ترس ازبه همین ترتیب، ، آزادی و گراییفردپایگاهی برای 
رها نکردن  گرایی از قدرت جوامع برایاینکه چندفرهنگ

رخلاف میل خودشان حمایت کند. ناراضی جوامع باعضای 
دوم، دیدگاه برتر بودن فرهنگ سکولار، دموکراتیک، اروپایی 

 های مذهبیو عدم تمایل به پذیرش حقوق برابر برای فرهنگ
های فرهنگی که ارزشهایی فرهنگفرومایه، یا و سرکوبگر 

ها باید بر چرا لیبرال تری دارند.یافتهو کمترتوسعه ترمحدود
ها را به خود جلب های لیبرال، فرهنگب ارزشاساس تکذی

کنند؟ سرانجام، این ترس وجود دارد که یک فرهنگ مشترک 
جامعه است و بدون آن جامعه از هم عنصر پیونددهنده 

طور خلاصه پرونده لیبرال را برای شود. من ابتدا بهپاشیده می
ه بکنم و سپس با این سه اعتراض گرایی بیان میچندفرهنگ

 خیزم.برمیبله مقا
گرایی در این است که انکار چندفرهنگ استدلال مختصر

های از خالص نگه داشتن آرماننظر صرفجوامع غربی امروز، 
 توانشود که میبه چیزی میها لیبرال، منجر به انحطاط آن

یح قبل از اینکه توضنامید. » ییبرالیسم سوپرمارکتل«آن را 
مفهوم نهفته خواهم ، میدرباره این موضوع بدهممختصری 

این ا آشکارا تصریح کنم. این مفهوم، خود ر  هایهمشاهددر 
اندازهای یکی از چشم ؛اتوپیایی نیست هایامیدآن یکی از 

ترین ای که در آن نجیبلیبرالیسم بزرگ آینده نیست، آینده
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 لکهب شوند؛شکوفا به واقعیت تبدیل میامیدهای انسانی 
ه تغذی هادرگیریناگزیربودن درک  روح بدبینی است که با

ها نظر این که چه کسی پیروز این درگیریصرفشود و می
ها به نتایجی کمتر از حد مطلوب دست وفصل آنباشد، حل

 خواهد یافت. 
 گراییبرای چندفرهنگای پرونده. ١

ع مناف دیدگاهاخلاق سیاسی است که از نوعی لیبرالیسم 
برای رفاه که بر ارزش آزادی شود، دیدگاهی مردم ناشی می
کند. لیبرالیسم از ارزش مسئول زندگی خود فردی تأکید می

 فرددرپی های پیخود را با انتخابگفتمان حمایت و بودن 
 هامحدودیتحذف های کند. اندیشه لیبرال روشترسیم می
غلبه بر و  ،های فردی، چه قانونی و چه اجتماعیدر انتخاب

به دلیل فقر، کمبود آموزش یا  -انتخاب روی پیشموانع 
را بررسی  -های دیگر در دسترسی به کالاها محدودیت

زمانی فرق قایل شدن بین آزادی و اجازه همچنین کند. می
؛ هرچند که اکنون دیگر چنین متداول بوددادن امری بسیار 
ای آزادی در راستسپینوزا، کانت و دیگران، نیست. به گفته ا

شود. اجازه دادن یک انتخاب ی عملی میقوانین منطق
، آزادیکه شعار است. این  اعتنایی به عقلبیخودسرانه با 

مورد سوءاستفاده قرار ها اجازه دادن نیست، بیشتر وقت
های غیرمنطقی برای برای تحمیل محدودیتاز آن گیرد و می
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با این حال، من معتقدم که وقتی شود. استفاده میآزادی 
است. علاوه  یدرستی درک شود، دیدگاه درستبه این دیدگاه

و اینکه دوباره درباره این دیدگاه تامل بر این، پس از 
گرایی آشکار ، توجیه چندفرهنگدرک شود پیامدهای آن

 شود.می
است،  منطقعمل مطابق با به معنی این ادعا که آزادی 

در دسترس بودن  ،ای از این واقعیت است که آزادینتیجه
کند و این فرض تلقی میبه عنوان یک پیشها را گزینه
دارای یک ساختار  -همه به جز موارد بسیار ابتدایی  -ها گزینه

ما باید با آن سازگار شویم  اند کهیک منطق درونیو داخلی 
تواند میساده  یصویرخود بهره ببریم. ارائه تآزادی تا از 

انجام  با دوانتنمیهتر برساند. هیچکس نکته را بمفهوم این 
و مثلا مهره  شطرنج بازی کندخواهد هر کاری که دلش می

قط با رعایت قوانین شطرنج قلعه را مورب حرکت بدهد. ف
توان شطرنج را بازی کرد. انجام این کار ممکن است مانند می

فقط محدودیت آزادی برای کودک به نظر برسد. اما این 
در حقیقت، رعایت از اجازه دادن است. انگیز وسوسه یتوهم

ی بخش و شرط آزادیها پیشقوانین شطرنج و سایر گزینه
 .است از تحقق آنناپذیر اجتناب

ش تدریس یا نقحرفه ، حقوقپزشکی یا شبیه ها البته بازی
ها در مقایسه آنو غیره نیستند.  ی، دوستیهمسر، گریوالد
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، دهندا را تشکیل میهایی که هسته اصلی زندگی مگزینهبا 
طبق قوانین صریح اداره شوند. اند و بهتر است سادهاعمالی 

ند، دههایی که هسته اصلی زندگی ما را تشکیل میگزینه
های به کنوانسیوناند، پیچیده و چندبعدی هاییگزینه

ی ای را براو فضای گستردهاند متکیای نانوشتهپیچیده و 
رفتار یک پزشک در کنار ند. نکیازی فراهم مستغییر و بداهه
ما اشده اصلا شبیه به پزشکی دیگر نیست. بیمار بستری

باید انجام به هر روشی  ید که هر پزشکنکارهایی وجود دار 
و کارهایی هم هستند که هیچ پزشکی نباید انجام  دهد

  های دیگر.بدهند و همینطور کارهایی در حرفه
نوبه خود به ها نیز آنه هایی دارد کآزادی بستگی به گزینه

 دهند.ها را تشکیل میآن گزینهاند که قوانینیمتکی به 
هر کدام از این دهد که استدلال نشان میدر مرحله بعدی 

معانی  فرض را برها آناند. فرض یک فرهنگپیشها گزینه
هر کودکی . چرا؟ گذارندمی های مشترکمشترک و شیوه

باید به جای اختراع ممکن است این سوال را بپرسند که چرا 
که در فرهنگ ما را آنطوری بازی کنم بازی خودم، شطرنج 

ه ک پاسخ خواهند داداینگونه والدین خردمند مرسوم است؟ 
، چیزی برای جلوگیری از اختراع بازی خود وجود ندارد. در واقع
های است که اختراع بازین ممکتنها به این دلیل کار اما این 

آن را براساس شخصی خود فعالیتی است که فرهنگ ما 
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کاری که شناسد. به رسمیت میشکل و معنی خاص خود 
توانید انجام دهید این است که همه چیز را در شما نمی

 زندگی خود اختراع کنید.
کنند، درست مانند ان روی کار خود اصرار میچرا که نه؟ کودک

م توانیپاسخ اساساً این است که ما نمین دیگر. همه کودکا
همیشه کودک باشیم. انجام زندگی بر اساس قوانین صریح 

فراوانی غیرممکن است. کاری مفصل با بیانی دقیق و 
ها، در نظر گرفتن و های ما، تعدد ابعاد آنفعالیت
ساخته غیرممکن را ها درباره همه آنآگاهانه گیری تصمیم

وار انجام اتوماتیکح، باید کارهای زیادی است. به اصطلا
آن جنبه اتوماتیک رفتار،  الگویگنجاندن در اما برای شود. 

یک کل معنیدرون  باید هدایت شویم، باید مدیریت شویم و
کل شاستدلال است که در اینجا قرار بگیریم. منسجم و دار 
 گیرد.می

 اغلمش -بخشد های اصلی که به زندگی ما معنا میگزینه
ه ها و روابطی کتوانیم دنبال کنیم، دوستیمختلفی که می

ها و تعهداتی که ما جذب توانیم داشته باشیم، وفاداریمی
فرهنگی، ورزشی یا سایر علایق دهیم، کنیم و توسعه میمی

های همه شبکه - دهیمی که در خود پرورش میعلایق
ها . آنما هستند های پیچیدهاقدامات و تعاملاز  یمتراکم
ها تسلط شوند که بر آنگشوده میکسانی ه روی فقط ب
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 یادگیری نیازمندها پیچیدگی و تراکم جزئیات آندارند، اما 
قرار ها فقط در دسترس کسانی آناند. یصریح یا جامع

عنی ی ؛کنندها کسب میکه دانش عملی را درباره آن گیرندمی
بر حسب عادت  کههای اجتماعی یافته در شیوهتجسم یدانش

 کنند.پیدا مینتقال ا
ام که های اجتماعی صحبت کردهتاکنون من درباره شیوه

اما اند. یکی آمدهدهند که گویی یکیایی را تشکیل میهگزینه
 اند.های اجتماعی در هم تنیدهواقعیت متفاوت است. شیوه

ه ناند. تقاطعدر با سایر روابط اجتماعی  گریهای والدشیوه
در ر به نقش دیگ یطور طبیعی از نقشبسیاری از افراد بهتنها 

هایی چنین انتقالانتظار ، بلکه حتی در مواردی که اندحرکت
های مختلف خانوادگی، حداقل، تا حدودی رود، نقشنمی

 اینشوند. قیاس و تضاد با یکدیگر تعریف می براساس
های مشترک روشموضوع درباره مشاغل نیز همینطور است. 

ا، مانند حرفههآنمختلف های گروهبین تمایز ایجاد ا برای م
و تجارت،  مشاغل مرتبط با کار، مذهبیها، مشاغل 

های شیوهاستفاده از غیره هر یک با پزشکی و های حرفه
شوند. این مشخص میاز یکدیگر مشترک و همپوشانی 

هایی که طیف وسیعی از تنیده، شیوهمشترکات درهم
همان در گشاید که به روی هر کسی میگی را های زندگزینه
 اند، همان چیزهایی هستند کهاجتماعی شدهها محیط
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بنابراین، جای تعجب نیست که دهند. گ را تشکیل میفرهن
های فرهنگی برای افراد از اهمیت حیاتی عضویت در گروه

 برخوردار است.
هایی توان گزینهیک فرهنگ میچارچوب فقط با معاشرت در 

طور کلی، بهشناخت. د، نبخشرا که به زندگی معنا می
امل وی شهای افق فرصتکننده تعیین فرد عضویت فرهنگی

تر باشد) شغل و جایگاه مسنیا (اگر شغل و جایگاه آتی وی 
گذشته وی است. جای تعجب چندانی نیست که این موضوع 
به نفع هر فردی باشد که کاملا در یک گروه فرهنگی حل 
شود. اهمیت سعادت فرهنگی و مادی اعضای این گروه نیز 

سعادت آن به از اهمیتی به همین روشنی برخوردار است. 
ها دسترسی ه به آنکانجامد میهایی غنا و تنوع فرصت

عضویت در وش تاثیرگذاری از سه رراه اولین . این امر دارند
 است.انداز فرد در زندگی یک گروه فرهنگی بر چشم

دوم این واقعیت است که یک فرهنگ مشترک روابط 
 روابطداشتن  لازم برای کند و شرطاجتماعی را تسهیل می

 هایرابطهمخصوصا این . ٢شخصی غنی و جامع است

                                                 
دهد که افراد متعلق به دو کشور یا دو طبقه نشان نمی این نکته ٢

توانند با هم دوست اجتماعی، مثلا یک فرانسوی و یک هلندی، نمی
باشند. پیشنهاد من این است که پیشینه فرهنگی مشترک چشمگیری 
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یت دارند. اغلب این نکته حساساند که درخصوص خاص
اقتصادی یا برخی از نیازهای نیازهای شهوانی،  هاییتباجذ

های ترین شکافحتی بزرگبه غلبه بر ند نتوامی عاطفی خام
اما در روابط شخصی با فرزندان و نیز کمک کنند. فرهنگی 
اساسی برای  ییک فرهنگ مشترک شرطداشتن والدین، 

داریم و آن را محکم است که انتظار  یپیوندن داشت
خواهیم. سیاستی که به اجبار کودکان را از فرهنگ والدین می

کند، نه تنها با تضعیف توانایی مردم در حفظ خود جدا می
کند، مدت ثبات جامعه را تضعیف میروابط صمیمی طولانی

های والدین را نیز تهدید ترین خواستهبلکه یکی از عمیق
اشتن شان، دبه درک فرزندانوالدین تمایل  که همان کندمی

 است.ها در کنار آن ی مشتریک و ماندننیاید
عضویت در یک جامعه فرهنگی مرفه بر رفاه فردی سرانجام، 
عاملی اکثر مردم، عضویت از دیدگاه گذارد، زیرا، تأثیر می

ها از شخصیت برای شناخت آنکننده تعییناصلی و 
ها کاری که ما برای شناخت آنبه است؛ این عامل ها انسان

با توجه به اینکه کند. دهیم، کمک میمان انجام میاز هویت
 ، این موضوعکندهای شخص را تعیین میفرهنگ افق فرصت

                                                 
اند، وجود های مختلفی که از نظر فرهنگی همسایهمیان افرادی از گروه

 دارد. 
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که هستم، اما به ام آور نیست. من همان چیزیواقعاً تعجب
توانم یا میمن همان چیزی هستم که میهم همان اندازه 

ن آ، باید بدانیم که شخصیک توانستم باشم. برای درک 
 یعنیچگونه به چیزی که است، تبدیل شده است؛ شخص 

که او چه بوده است و چرا او داشته باشیم  این ی ازدرکباید 
از این به این جایگاه رسیده است و دیگران خیر. فرهنگ 

، فرهنگ منناچیز شمردن دهد. طریق هویت را تشکیل می
به من آسیب و غیره ...  ارزش آنانکار ، کردن آن تمسخر

مخصوصا کند. این امر عزت من توهین میبه رساند و می
دولت من یا این ناچیزانگاری را  که آمیز استتوهین زمانی

 د.باشتایید کرده یا فرهنگ رسمی کشور من اعضا اکثریت 
 ایدهپرونگرایی است. برای چندفرهنگپرونده این  ،بنابراین

های فرهنگی از نظر اقدامات دهد گروهتشخیص میاست که 
های مستعد تحلیلی نیستند. گروه یهای ذهنفردی یا حالت

ها زندگی خود را دارند. اما ادعای اخلاقی فرهنگی و سایر گروه
ها برای رونق ها برای احترام و سعادت کاملاً بر اهمیت آنآن

پرونده، ها استوار است. این انسانرفاه زندگی فردی 
لیبرال است که بر فرهنگ به عنوان عاملی تأکید ای پرونده

بخشد. از آنجا که شکل و محتوا را به آزادی فردی می کندمی
 در یک گروه فرهنگیبلامانع که آزادی و رفاه فردی به عضویت 

اه از دیدگمحترم و مرفه بستگی دارد، جای تعجب نیست که 
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گرایی به عنوان یک چند فرهنگی، های فرهنگیگروه برخی
عنصر اصلی در هر برنامه سیاسی لیبرال مناسب برای جوامع 

 شود.میپدیدار ساکن 
 گرایی. دیالکتیک کثرت٢

یکی از مشکلات ایجاد چندفرهنگی از نظر سیاسی ناشی از 
 آن همهای مختلف فرهنگی است، دشمنی بین اعضای گروه

چنین  کنند.که در یک کشور زندگی می ویژه هنگامیبه
کاملاً جهانی است. حتی هنگامی که روابط موضوعی دشمنی 

باز هم ، حالت خود قرار داردترین بین دو جامعه در دوستانه
دیگر به دلیل انحطاط یا یکتأیید فرهنگ با عدمچیز همه

رخورد بفاقد حس طنز بودن، به دلیل نوع ابتذال آن، به دلیل 
تر است که فکر چیز دیگری همراه هستند. راحتهر ن یا با زنا

ه ب ی نیزشود و در مواردکنیم چنین دشمنی گاهی توجیه می
کن شود. با این تواند ریشهدلیل جهل و تعصب است که می

آن غیرمجاز است و امری بینی حال، معتقدم که این خوش
 گرایی است.برای چندفرهنگگیر امری همهدرگیری نوع 

گرایی در تمام اشکال واقع، این است که به ارزش کثرت در
گرایی ارزش این دیدگاه است که آن، ارزش دارد. کثرت

های مختلف و اشکال ناسازگار زندگی با بسیاری از فعالیت
ارزش هستند. اگر نتوانند در یک زندگی مجرد تحقق یا 

 ارزش ،پیگیری شوند، دو ارزش ناسازگار هستند. به این معنا
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واند تدنیوی است. کسی نمی یگرایی یک پدیده آشناکثرت
قهرمان دوی سرعت باشد و هم دونده دوی ماراتن؛ چرا هم 

را در خود پرورش ی انهای مختلف جسمتواناییها باید که آن
 لاتی از حامختلفند سازگاری با انواع منیاز  ،همچنینبدهند و 

یمتربیت ن های خوبیژنرالهیچوقت . فیلسوفان اندروانی
تواند سازند. کسی نمیها فیلسوفان خوبی نمیو ژنرال کنند

 .ی داشته باشدتعمق و هم زندگی فعالپر هم زندگی 
های ارزشمند زندگی یک فعالیتها و روشانحصار متقابل 

پذیری اعتقاد به کاهشکه فردی ای امر عادی است. لحظه
نوان یک که به عشود را منکر می یها به ارزشهمه ارزش

های ارزشمند زندگی عمل مخرج مشترک برای همه روش
روز و ر از نظر فلسفی اهمیتی بسیار زیاد دارد. دکند، می
ارزش حس  دربیشتر  پذیریاین کاهشگاران ما، روز 

تر متداولهای یک فرد خواستهبرآوردکردن خوشبختی یا 
منکر که دکترینی است  هاگرایی ارزشکثرتاست. 

شود. این دکترین پذیری میری چنین کاهشپذیامکان
ی نهایرا های زندگی های ارزشمند و روشفعالیت گراییثرتک

سی طور اسابهدکترین این کند. ناپذیر تعریف میتوصیفو 
دهد. از دیدگاه تقلیلگرایی تغییر میاز کثرترا درک ما 

، هنگامی که کسی لذت (و اضطراب) انگارانهیگانه-نگرانه
به عنوان یک ملوان معامله  ایحرفهبا زندگی خانوادگی را 
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میکه چیزی همان  چیزی به اندازهکند، امیدوار است که می
، به دست چیز دیگرییا هر لذت چه چه خوشبختی، بخشد، 

ریزی کند و موفق تا زمانی که یک نفر به درستی برنامهآورد. 
 یهای خود را انجام دهد، هیچ نوع ضرر و زیانشود برنامه

بودن در را که از  یهای کمترلذتمتحمل نخواهد شد. فردی 
تر ت بزرگلذکند تا گیرد را رها مینشأت میخانواده کنار 

نی دکتریگرایی ارزش اگر کثرتزندگی در دریا را تجربه کند. 
ت سصحیح باشد، این دیدگاه کاملاً اشتباه است. آنچه از د

آورد. ی است که شخص به دست میاز نوعرود، متفاوت می
ضرر وجود دارد و معمولاً هیچ معنایی هم حتی در موفقیت 

فراتر از هر شکستش به فرد هر وجود ندارد که قضاوتی برای 
هروب یهای ارزشمند. هنگامی که یکی با گزینهآورددست می

رفا ص، کندمیب ها را با موفقیت انتخاد و یکی از آنوشمیرو 
 خوبگزیند که هم برمیگری بر دیزندگی را های از روش ییک

 ت.پذیر نیسدیگران، تقریبا آسیبو هم در مقایسه با است 
ارزشمند زندگی های راههای ، این کثرت شیوهنظریاز لحاظ 

شاید برای خود در همان جامعه ندارد. ما ابراز نیازی به 
مکان ا قائل شویم بدون اینکهفرهنگ یونانیان کلاسیک ارزش 

طور اما بهفرهنگ را داشته باشیم. های آن فرصت انتخاب
در  و گرایی در هر جامعهکثرتروزگاران ما، معمول در روز و 

باعث ایجاد تعارض امر واقع، در هر فرهنگ وجود دارد. این 
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شود. هنگامی های ناسازگار زندگی میفعالیتها و روشبین 
از دسترس ما دورند و امکان دسترسی  ارزشمندهای که گزینه

های ها تعهد ما را نسبت به ارزشآنها را نداریم، به آن
کنند. اما هنگامی که تجلی در زندگی خودمان تهدید نمیم

در مجاورت  یدیگرافراد ها در دسترس ما هستند و توسط آن
شوند. من تلقی میشوند، به عنوان یک تهدید میدنبال ما 
A  ا بیشتر از رB درست بود؟ آیا انتخابم ، اما دهمترجیح می

شیوه زندگی من در های شخصیتی که ها و ویژگیمهارت
ود که شتلقی میبرای کسانی نقصی ، شوندشته میگرامی دا

ای بر من کنند. های جایگزین آن را دنبال میهر کدام از گزینه
خصوصیاتی  هام: اینارزش قائلتعمق طولانی و معاینه بیمار 

انتخابی خود به آن نیاز دارم. در عوض، گفتمان که در  هستند
کننده ها به تحریک، پاسخ سریع و اقدامات تعیینزندگی آن

های اندیشمندانه را روشها انواع و اقسام د و آنننیاز دار 
 برایها آنند. به اینکار  ها تقریباً مجبورآنشمارند. خوار می

باید به آن متعهد باشند و باور  خودموفقیت در راه منتخب 
 پرورش داد.باید را های موردنیاز خود کنند که فضیلت

موارد دیگر را فضیلتی برای خود توانند ها نمیآن ،بنابراین
ه طبیعی است کها، کاملا توجه به همین نشانهبا بشمارند. 

از خودشان تقلید ها برای های دیگران که آنبرای ویژگیها آن
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از این رو، ما نسبت به باشند. ارزش قائل اند، انتخاب کرده
 های رقیب زندگی، نگرش متنوعی داریم.فضیلت شیوه

گرایان البته، کثرتگیر است. یک مشکل همهدرگیری 
به طور نشینی کنند و توانند از تعهدات شخصی خود عقبمی

اما این اند. ارزش قائلهای زندگی سایر روشکلی، برای 
دارد نهمزیستی با احساس طرد و برکناری هیچگونه دیق تص

 یتنش یک همزمانها شود. تواند هم جایگزین آنو نمی
لقی تبدون ثبات  یگرایی ارزش است و تنشکثرت ناگزیر با

این دو دیدگاه چه انداز آشتی چشمشود و فرقی ندارد که می
به را های رقابتی اعتبار ارزشاندازها باشد؛ یکی از چشم

 یکیها در مخاصمه است. شناسد و دیگری با آنرسمیت می
 همیشه در حال تغییر از حالتی به حالت دیگر است.

 . اثر تبدیل٣
دگی های ارزشمند زنبین پذیرش و رقابت با شیوهناگزیر تنش 

 برای همه کنند، ی تهدید میثباتبه بیها را آنکه همیشه 
یک ای ناسازگار در هگرایی ارزش، که گزینهاشکال کثرت

 مشترک است.امری ، با یکدیگرندهمزیستی مشغول جامعه 
و همچنین در جوامع  فرهنگیتکاین تنش در جوامع 

 تمایل بهجوامع چندفرهنگی رهنگی وجود دارد. مسلماً فچند
این ها زیرا آن ؛تنش دارند دربارهیافته ایجاد آگاهی افزایش
 سازیقومی قطبی-فرهنگیهای شکافتنش را در راستای 
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در جوامعی با تقسیمات طبقاتی قوی این مسئله کنند. اما می
شکل بعدی دیالکتیک نیز به همین اندازه حاد و مهم است. 

خواهم روی آن تمرکز کنم، مخصوص گرایی که میکثرت
 گرایی است.چندفرهنگ
ً همگن ناشی گرایی از وقفه در جامعهچندفرهنگ ای نسبتا

نتیجه فتح یک قلمرو و تسلیم جمعیت مورد این شود. می
های گسترده مانند مهاجرت سرخپوستان بومی آن یا مهاجرت

ها به هلند است. بعضی آفریقا به انگلیس یا ترکشرق 
کشورهای با اتحاد سیاسی مردم ، نیز در نتیجه اوقات

ند، چنین موردی پیش از نظر فرهنگی متمایز  ای کههمسایه
دهنده در های تشکیله این موارد، فرهنگدر همآید. می

ههای دیگر با فشارهای بزرگی روبها با گروهنتیجه تعامل آن
ها مایل به مقاومت در برابر طور طبیعی، آنشوند. بهرو می
 یجوامع کوچک درهستند. تمایل به مقاومت به ویژه  هافشار 

تر روبرو های بسیار بزرگکه با چالش همزیستی با گروه
 شود.ستند، احساس میه

کنم، شاید این انتظار از آن از آن حمایت میکه  یدیدگاه
ای انهکار با چنین روندهای محافظهبرود که دیدگاهی همدل 

گرایی، ترغیب . از این گذشته، تمام ایده چندفرهنگباشد
های متنوع خود است. اما اگرچه این حفظ فرهنگه جوامع ب
از ذات چند وع برخواسته این موض، و گرچه باشدچنین 
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جوامع مختلف باید از سهم عادلانه باشد که گرایی فرهنگی
های ها و منابع برای حفظ و توسعه فرهنگخود از فرصت

 ،آنطور که من شاهد آن هستمبرند، بهره بخود به روش خود 
اشی تغییر ن، حتی مخالف نیستتغییر ذاتاً مخالف این یکی 

بل، . در مقانیز نیست های فرهنگیگروهاز همزیستی با سایر 
های مختلف گرایی اصرار دارد که اعضای گروهچند فرهنگی

احترام بگذارند و های دیگر در جامعه خود فرهنگ برایباید 
این به خودی خود منجر به برای آن ارزش قائل باشند. 

های تشکیلدر فرهنگ یاپذیرنتحولات اجتنابگیری شکل
نسبی ایجاد  ییبه ویژه مواردی که در انزواشود، دهنده می

 اند.شده
گرایی از همه جوامع مؤسس در علاوه بر این، چند فرهنگی

خواهد که یکدیگر را تحمل کنند. برخی از این یک جامعه می
هایی فرهنگهایی هستند که خودشان جوامع دارای فرهنگ

عه هایی برای تغییر در یک جامچنین فرهنگناپذیرند. تحمل
 رو خواهند شد.هچندفرهنگی با فشار زیادی روب

حق افراد مبنی بر  گرایی بر حق خروجسرانجام، چندفرهنگ
بسیاری از کند. اصرار میبرای رها کردن گروه فرهنگی خود 

شدن نها تمام تلاش خود را برای جلوگیری از دور فرهنگ
ت ها دوباره تحدهند. در این جبهه، آناعضای خود انجام می
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گیرند تا در یک جامعه چندفرهنگی لیبرال تغییر فشار قرار می
 ٣کنند.

گرایی بین سیاست محافظت از این تنش در چندفرهنگ
رخی بتواند میتغییر ها به آنها و تشویق فرهنگ گراییکثرت

گرایی چندفرهنگچنین باشد. زده کند. اما نباید را شگفت
های عجیب و رای فرهنگب انهکار لیبرال از نوستالژی محافظه
سیاستی گرایی چندفرهنگشود. غریب خالص ناشی نمی

ها ها در وضعیت بکر آنکردن فرهنگبرای حفظ یا فسیل
نوع تبه خاطر نیز نیست که تنوع را صرفا سیاستی ؛ نیست

ر درا تغییر ناپذیری گرایی اجتنابایجاد کند. چندفرهنگ
های فرهنگپذیرد که شناسد و میبه رسمیت میدنیای امروز 

سریع تحولات اجتماعی و تواند همراه با روند نمیفسیلی 
اعضای خود به خوبی به ،اقتصادی در جوامع معاصر

لیبرال از نگرانی برای  گراییچندفرهنگرسانی کند. خدمت
شود. این بهزیستی احترام بهزیستی اعضای جامعه ناشی می

داند. فرض مییک پیشفرهنگی و رونق آن را  هایبه گروه
 .ندمخالف تغییر نیستها کدام از این ما هیچا

                                                 
ه حائز اهمیت است که این بحث محدود به جوامع یادآوری این نکت ٣

چندفرهنگی است که در آن جوامع مختلف از نظر جغرافیایی از یکدیگر 
 شوند.تفکیک نمی
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ا هشود که مخالفتها با تغییر زمانی بیشتر میمخالفت
باشد. همچنین، زمانی  رهنگ غالبنتیجه دشمنی با ف

شوند که تغییر ناشی از این ترس باشد ها بیشتر میمخالفت
طورکلی ناپدید شود؛ مثلا باره و بهیککه فرهنگ یک فرد به

در کشوری که چند . توسط دیگران جذب شود ،رقیق و سپس
و توسط جمعیت پذیرفته جرا گرایی توسط دولت افرهنگ

ترس نوع اول نباید ایجاد شود. ترس دوم را شود، می
ی گرای. چندفرهنگتوان به دست فراموش سپردتر میسخت

ه فرهنگی توسط دیگران لیبرال در اصل با جذب یک گرو
های مخالف نیست. در برخی از کشورها برخی از فرهنگ

ممکن است نشاط خود را از دست جامعه هنده دتشکیل
 به روندیتدریج جذب شوند. تا زمانی که این روند و به بدهند

ها نشود، از عدم احترام به مردم و جوامع آنتبدیل اجباری 
هیچ باشد، کافی تدریجی  اندازهبهروند آن  ناشی نشود و

های قدیمی به مشکلی در آن وجود ندارد. درگذشت فرهنگ
شود تلقی میبخشی از زندگی عادی به عنوان همان اندازه 

ر تاما این روند بسیار کندتر و نادر . جدیدهای فرهنگتولد که 
های خود ترس خود را از مرگ فرهنگاز روندهایی است که 

قصد انجام آن را دارند، ها معمولاً آن آنچه کهکنند. ابراز می
به روش تظاهرکارانه، معصومانه یا  مقاومت در برابر تغییر

 است.مبارزه برای بقا حتی به عنوان 
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شخصیت غیراتوپیایی جمله آخر، من دوباره در 
که از آن گذارم به نمایش میگرایی لیبرال را چندفرهنگ
ای را انکار گرایانه. آن هرگونه فکر آرمانکنمحمایت می

ر فشارهای تغیی ی وکند تا دوره زمانمتعهد میکند که ما را می
م انجادر واقع، از توقیف کنیم و های کمال را در برخی از لحظه
ورزد. علاوه بر با مفاهیم کمال امتناع میهرگونه دادوستدی 

وپیایی است و گرایی در ظاهر مفهومی غیراتچندفرهنگاین، 
هایی گیری درگیریباعث شکلها فرهنگمیان بین و در در 

 شود.گیر میهمه
 ها احترام بگذارید؟به فرهنگباید چرا  -٤

رین عنصر دیالکتیکی در تبحث قبلی اساسی
 در حالیکند. مطرح می گرایی لیبرال راچندفرهنگ
 گذارد،های مختلفی احترام میبه فرهنگ گراییچندفرهنگ

کند. این خودداری می های خودها در ارزیابیپذیرفتن آناز 
ها دارد، دلایل خاص خود را برای احترام به فرهنگگفتمان 

دلایلی مانند مواردی که در قسمت اول این مقاله بیان شده 
از دلایل ارائه شده در بیشتر متفاوت ها احتمالاً است. این

عنوان مثال،  ها است. بهها به دلیل ارزش آنفرهنگ
 کنند.های مذهبی خود را از نظر کلامی توجیه میفرهنگ

، گرایی لیبرالهای یکسان در نگاه چندفرهنگتوجیه فرهنگ
اومانیستی است، نه کلامی. به ویژه، دیدگاهی 
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هایی به فرهنگ گذاشتناحترام خواستار گراییچندفرهنگ
کمی  بسیارتعداد  - نیستند یهای لیبرالخود فرهنگاست که 

. اما ضمن تحمیل که لیبرال باشند ها وجود دارداز آن
این کار  هاهای لیبرال برای آزادی فردی در آن فرهنگحمایت

آن را با ، به خودی خوددیدگاه، . این دهدرا نیز انجام می
گذارد، در تضاد احترام میها آنها به هایی که دولتفرهنگ

زیرا چند  ؛ناپذیر استبجتناادهد. این درگیری قرار می
ها را فقط به حدی که به لیبرال آن فرهنگ گراییفرهنگ

شناسد و به آن احترام کنند، میهای واقعی خدمت میارزش
ها مشروط است و گذارد. از آنجا که احترام آن به فرهنگمی

شود، خود را در میتغذیه ها از دیدگاه خارج از بسیاری از آن
یابد و گاهی ها میبا هواداران آن فرهنگ ناخوشایند یاتحاد

پیوندد و در بعضی میها به آندر یک جبهه مشترک  تاوقا
های تحمل و احترام ها برای تحمیل آرمانعلیه آن ،مواقع

 در برابر ی متنوعهامتقابل یا محافظت از اعضای آن فرهنگ
 .جنگدمی ظلم گروه خودشان

 گراییاعتراض به چندفرهنگ -٥
 گراییاست که به اعتراضات به چندفرهنگرسیده آن وقت 

اره آن درب توانممیبا کمترین انصاف که اعتراضی  بپردازیم.
ها نسبت به برخی از فرهنگ«این است که حرف بزنم، 

ها، سعادت آنو تلاش برای با تشویق فروتر هستند. دیگران 
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ی رسانخدماتکند. برای فرد علیه منافع اعضای خود عمل می
 جذب سریعها را دلسرد و برای ها، باید آن فرهنگبهتر به آن

معتقدم که ». تلاش کردبه فرهنگ برتر ما ها آناعضای 
بر  های دیگر مبتنیدرباره فرومایگی فرهنگ هاقضاوتبیشتر 

ها را بسیاری از فرهنگ ،تعصب و جهل است و در حقیقت
به ها رد. هر یک از آنتوان با این اصطلاحات مقایسه کنمی

توان به روشی ها را میهر یک از آنند. ارزشمندنوبه خود 
از منابع خود بهبود بخشید. نظر صرفسازگار با روح خود و 

توانند برتر از دیگران باشند. با این ها نمیاما هیچ یک از آن
بحث درباره مشغول شدن در ها فقط با حال، این دیدگاه

خوشبختانه از اینجا به که ما  توجیه است قابل مبانی اخلاق
در عوض، من به سه نکته فرعی شویم. بعد از آن خلاص می

 کنم.اشاره می
ترسند که اگر می استه،اول، برخی از مردم، آگاهانه یا ناخو

ن آنقدر که الااز دیگران نباشد، ما حق نداریم برتر فرهنگ ما 
ها احساس آنشان داشته باشیم. شان داریم، دوستدوست

لاش پس تنیست، فرهنگ بهترین فرهنگ ما اگر کنند که می
علاوه بر این، پرورش آن کاری غیرمنطقی است. حفظ و برای 
رباره دجهل ما بنابراین نیست، فرهنگ بهترین فرهنگ ما اگر 

 هافرهنگاست. اگر همه  های دیگر امری نابخشودنیفرهنگ
نیست، ما باید به یک کدام برتر از دیگری اند و هیچخوب
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ها علاقه ها اطلاع داشته باشیم و به همه آناندازه درباره آن
 بورزیم. 

های آرزوی من این نیست که مردم را از علاقه به فرهنگ
ً باید با فرهنگ موجود در هایی دیگر دلسرد کنم و مطمئنا

به این ترتیب است که آیا کار این  -د نآشنا شوشان کشور 
هستند یا نه. این یکی از برابر خودشان نگ با فرهها آن

 یچوظایف شهروندی است و هیچ ارتباطی با شایستگی ه
این ملاحظات، یک لحظه کنار گذاشتن ندارد. با  یفرهنگ

فداکاری و عشق به فرهنگ یک شخص به توان گفت که می
هیچ وجه بستگی به این باور ندارد که بهتر از دیگران باشد. 

و مادامی که منطقی و معتبر است امر همیشه کاری این 
های واقعا خوب آن کسی فرهنگ خود را به خاطر ویژگی

 .دوست دارد، ربطی به بهتر بودن یا نبودن از دیگران ندارد
 شبه فرزندان شبا عشقش را فرهنگدرباره نگرش شخص 

کنیم که را مسخره می یدرستی والدینمقایسه کنید. ما به
شود باعث میشان ها به فرزندانکنند ارادت آناحساس می
اند و بسیار بهتر از کودکان هایی کوچکها نابغهباور کنند آن

ها آنکه دوست دارد به این دلیل ها را بچه دیگرند. افراد
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های شخصی نیز همین درباره همه دلبستگی ٤.اندکودک
شان دارد، دوستیک فرد مسئله صادق است. افرادی که 

قی عشق منط باشند تا اینبهتر از دیگران ازی نیست که نی
 ها راآن یبه دلایل مناسب ی. تا زمانی که شخصکندجلوه 

ها آنهای ها، فضیلتدوست داشته باشد و به جای رذایل آن
 سالم است. شانتحسین کند، عشق و دوستیرا 

 هایهمه فرهنگوظیفه کردن در قبال به احساس نیز نیازی 
خی از بر شخصی تمایل صرفا انجام این کار، نیست. ارزشمند 

 نیستچیزی افراد است و این یک آرزوی شایسته است. اما 
هیچ دلیلی برای مشترک باشد. مردم در همه که همه 
ارزشمند وجود ندارد. این شراکت در همه چیزهای دانستن یا 

گرایی ارزش است. چیزهای ارزشمند ای از کثرتنیز جنبه
و نیز هیچ امکان زیادی در جهان وجود دارد، و ما هیچ دلیلی 

 ها نداریم.پیگیری همه آنواقعی برای 
برخی ها یا خواهم انکار کنم که برخی از فرهنگدوم، نمی

که  باید از نگرش مثبتیناند و ناپذیرفتنیها های فرهنگجنبه
نوان به عکند، بهره ببرند. از آن تبلیغ میگرایی چندفرهنگ

اعضای خود یا افراد  ی ازها گروهمثال، برخی از فرهنگ

                                                 
ها و منظور من از نظر ژنتیکی نیست. منظور من این است که آن ٤

 ها وابسته است. ها را بزرگ کرده و به آنهایی هستند که فردی آنبچه
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، داریهای بردهکنند. فرهنگخارجی را سرکوب می
های هموفیوبیک آمیز نژادی و فرهنگهای تبعیضفرهنگ

توان فقط ها را می. اینهستند ی از این قبیلهای بارزنمونه
مظلوم  هایبه حدی پشتیبانی کرد که امکان خنثی کردن جنبه

فراهم کند (برای مثال با ها را فراهم میها یا جبران آنآن
ا هی که گروه علیه آنخروج راحت اعضای کردن شرایطی برای

 ).داندتبعیض را روا می
م لظآزمایش ظلم را باید با دقت در نظر گرفت. فرد باید بین 

از یک گروه ی پذیری که عضوگاه جامعهبهو نارسایی گاه
 تواند از آن رضایتیمو ن کندفرهنگی را از فرهنگ بیگانه می

پذیری گاه جامعهبهگاه نارسایی، تمایز قائل شود. کسب کند
با وستم ظلم فرق ها است.برای همه فرهنگگیر همری هما

 استنتیجه ویژگی ساختاری فرهنگی این است که در ها آن
همی افراد به جنبه مدستیابی طور سیستماتیک مانع از که به

مسائل ظلم و ستم مبتنی بر اگر شود. از ماهیت خود می
همه افراد تحت چنینی باشد، ی ایننژادی، مذهبی یا موارد

تعلق ها مگیرند، بسیاری از آننمیقرار ای سئلهمچنین تأثیر 
به گروه مظلوم نیستند. برخی دیگر نیازی به بیان جنبه 

هایی برای شده شخصیت خود نخواهند داشت، یا راهسرکوب
مام کنند. در تهای دیگر پیدا میگزینهاستفاده از انجام کار با 

ه بدون رابطزندگی جوامع سرکوبگر جنسی بسیاری از افراد 
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یا آزاد  پرسشگیرند. در جوامعی که یاد مید را زیاجنسی 
ها دانند که نیاز آنکنند، بسیاری میخلاقیت را سرکوب می

شرکت در این موارد محدود است. قابلیت تنظیم هرگز  رایب
های زیادی کامل نیست و سرکوب همواره منجر به رنج

نج ر کنند، نیز اقدام به تنظیم میشود. حتی کسانی که می
شوند و به میمتوقف ها های آنزندگی و شخصیت رند.بمی

ک نتیجه یچنین اتفاقی رسند. هنگامی که بیان کامل نمی
ا باین اتفاق است، تقصیر  یویژگی سیستماتیک فرهنگ

تر، شاید چنین چیزی بتواند فرهنگ است. در موارد جدی
گر را توجیه کند. در برخی دیگر، های سرکوبسرکوب فرهنگ

تر و اصلاح و کاهش اقدامات در جامعه بزرگ نیازمند این امر
 چندفرهنگی خواهد بود.

 برای یها مقصر هستند، ما دلیلسوم، حتی وقتی فرهنگ
هایی پرورش داریم. مردم در چنین فرهنگ گرتیاتحمل حم

که شرایط برای این شوند. علاوه بر این،یابند و اجتماعی میمی
تحول کردن خودشان و تبدیل مها توانایی خود را برای آن

محدود پرورش دهند، دیگر  یفرهنگشان به بخشی از کردن
مسئله مهم، دیگر متفاوت است و  یهااست. محدودیت

در یک جامعه  ایی است. دستیابی به خانهبنددرجهمسئله 
تفاوت زیادی شخص تر است که آسانزمانی فرهنگی جدید 

ای را بر  شهای خودنگیزهجامعه جدید نداشته باشد و فرد ابا 



 ۱۴۰۳تابستان||  چهارم| دوره جدید || شماره | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٨٠ 
 

دشوارتر است که  داشته باشد. این کار زمانیانجام این کار 
فراد به اها بسیار زیاد باشد و دلیل انتقال فاصله بین فرهنگ

با توجه به اینکه شده باشد. تحمیل ها به آنخارج از کشور 
به چیز زیادی توانند میهم گر های سرکوبحتی فرهنگ
یاط فرد باید احتکه شود گیری مینتیجهونه اینگمردم بدهند، 

و تبعیض برای یافته های سازمانکمپینای درخصوص ویژه
ها نآداشته باشند. و سرکوبگر  »فرومایه«های علیه فرهنگ

شان است، امکانات بسیاری را برای با همه آنچه در توان
 کنند.میبسیاری از اعضای خود فراهم 

لی دیدگاه قب ضوع این نیست که ازمنظور من از گفتن این مو
کنم که ظلم را نباید تحمل کرد. من خود عقب نشینی نمی

خواستار ایجاد محدودیت و ملاحظاتی در اندیشیدن به صرفاً 
 . مقابله شود هاباید با آناهدافی است که 

ظلم اعضای گروه فرهنگی دومین اعتراض به 
ما قبلاً آن را  بود. شروع این روندگرایی بودن در چندفرهنگ

ایم. شایان ذکر است پذیرفتهقدرت آن را ایم و در نظر گرفته
شود در یک جامعه چندفرهنگی اغلب باعث می هستیکه 

 یانزواچیزی شوند که در های فرهنگی سرکوبگرتر از گروه
ویژه در مواردی ، بهنبودن هستیاند. تضمینخود بودهنسبی 

د دارد، تمایل به تشویق شده وجوکه تبعیض واقعی یا درک
های فرهنگی دارد. همچنین کارانه در گروهعناصر محافظه
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داخل  برگشتن بهتمایل به افزایش فشار بر اعضای گروه برای 
به عنوان تنها  -ها با دنیای خارجی کاهش تماس آنگروه و 

. چنین فشارهای دارد - گروهض قوانین ضمانت در برابر نق
وقوع تواند منجر به می ایگرانهسرکوبکارانه و محافظه
 شود. ینسلی تلخهای بیندرگیری

های مختلف اجتماعی ممکن علاوه بر این، اهمیت شیوه
است در زمینه جدید یک جامعه چندفرهنگی تغییر کند. 

ً همه ثالی بارز در این زمینه وضعیت زنان م است. احتمالا
ی که زنان را هایهای شناخته شده برای ما، حتی آنفرهنگ

ن به ای -بودند فرق قایل کردند، بین زن و مرد سرکوب نمی
که مجموعه بزرگی از روابط اجتماعی، مشاغل، ترتیب 
های آموزشی و اوقات فراغت و فرصتمربوط به های فعالیت

اگر چنین جدایی بودند. جنسیت خاصی مربوط به فرهنگی، 
ه همراه نداشته ها را با خود بآن دلالت بر وضعیت فرومایه

های موجود برای زنان و مردان برای رشد و اگر فرصت باشد
باشد، هیچ مشکلی در چنین وجود داشته خود ابراز کامل و 
تا زمانی حداقل  - های حساس به جنسیت وجود نداردفرهنگ

 آگاهانهجوانان برای پذیرش به متقاعدسازی  ها موفقآنکه 
ما هنگامی که چنین گروه اها شوند. های معاشرتی آنشیوه

خورد که در آن، محیط متفاوتی پیوند می هفرهنگی ب
 ی دربارهجنسیتهای گیریتصمیمهای غالب فرهنگ
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پذیرند، گروه استثنایی می یها را فقط در مواردفرصت
شود. در محیط گر تبدیل میسرکوبگروه به یک  خوردهپیوند
های یوه، احتمال جذب جوانان آن برای پذیرش شجدید

در فرهنگ خود را های رایج ایده اجتماعی خود ناکام است و
ره درباعمومی رد کند. در جوامع لیبرال معاصر، مفاهیم غالب 

عدم تبعیض جنسیتی و بحث درباره فمینیسم موظف به 
خودشناسی ها بر فیلتر کردن موانع فرهنگی هستند. آن

اطلاعاتی را ها آنگذارند. جوانان (و نه تنها جوانان) تأثیر می
تزریق های فرهنگی بومی خود از شیوهها آنهای برداشتبه 
 هایمعنی شیوه ،افتدهنگامی که این اتفاق میکنند. می

ن گروه آکند. بسیاری از اعضای مبتنی بر جنسیت تغییر می
فرومایه  یزنان به وضعیتتنزل عنوان این موضوع را به 

از  یانحرافکار اعتراضات مبنی بر اینکه این شناسند. می
ای ندارد. معنای واقعی ها است، فایدهمعنای واقعی آن شیوه

 ها است.معنای اجتماعی آن ،های اجتماعیشیوه
به حمایت از توان میرا گرایی نگرش مثبت به چندفرهنگ

اما از تعبیر کرد. در جوامع مختلف  انهکار های محافظهرشته
ها موظفند در یک ین یک اشتباه است. فرهنگنظر من ا

جامعه چندفرهنگی تغییراتی را پشت سر بگذارند. این 
با هم توجهی های فرهنگی تا حدقابلواقعیت که اعضای گروه

های مختلف جامعه آمیزند، تأثیر خود را بر گروهدرمی
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ها فقط از نظر سهم آن در گذارد. حفظ فرهنگ آنمی
شود. این امر مستلزم تعدیل هر یه میتوججامعه بهزیستی 

ها با شرایط یک همزیستی نسبتاً هماهنگ در یک یک از گروه
 جامعه سیاسی است.

آمیز در یک جامعه سیاسی، زن و مرد را همزیستی مسالمت
های قومی ملزم به آشنایی با آداب و رسوم همه مردم و گروه

و یی هاها فرصتآن ،کند. از این رودر کشور خود می
از گروه فرهنگی بومی  یی دارند تاهاوسوسهها وقتگاهی

دیگر بیرون آیند. تلاش برای جلوگیری  یخود به سمت گروه
آمیز ها، احتمال وجود مسالمتاز به دست گرفتن این فرصت

 کند.متقابل را تضعیف می
راه  همان براین، فرصتی برای خروج از یک گروهعلاوه

است که فرهنگ  یاعضای دسته ازآن  محافظت اساسی برای
نگرانی برخلاف این فرصت خروج ها ظلم کرده است. به آن

های سرکوبگر را ترغیب گرایی فرهنگاست که چندفرهنگ
ً کند تا راهمی ام که گفتههای خود را ادامه دهند. من قبلا

جلوی  مجبورند تادر واقع  و جوامع سیاسی حق دارند
 های فرهنگی مؤثر خودر گروهدرا های سرکوبگرانه شیوه

هایی تشویق ها باید برای تغییر چنین شیوه. گروهبگیرند
های خروج شوند. اما این یک روند بسیار کند است. فرصت

 از هرچند ناقصشانسی برای محافظتی باید به عنوان 
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براز اهای کافی برای توانند راهکه نمیتبلیغ شوند اعضایی 
 یا توسعه بدهند. پیدا کنندخود در فرهنگ بومی خود 

 . همبستگ�٦
 اهاین دیدگ گرایی این است کهاعتراض نهایی به چندفرهنگ

بنای مبر ه کند که همیشهمبستگی اجتماعی را تضعیف می
یک فرهنگ مشترک ساخته شده است. بدون داشتن 

 هایجناحبه احساس عمیق همبستگی، یک جامعه سیاسی 
صورتی که مردم نسبت به  شود. درنزاع تجزیه میدر حال 

ثروت یکدیگر احساس نگرانی کنند و مایل به فداکاری برای 
نین چداشتن افراد دیگر باشند، همبستگی لازم است. بدون 

از بین آمیز یک جامعه سیاسی صلحوجود ، امکان یتمایل
 رود.می

در این استدلال وجود دارد. همبستگی مدنی حقیقت زیادی 
سیاسی مرتب و منظم ضروری است. برای وجود یک جامعه 

 داشتنادعا کند که زود است تا این استدلال هنوز برای اما 
برای همبستگی است و امری ضروری یک فرهنگ مشترک 

با وجود یک فرهنگ مشترک مغایر گرایی اینکه چندفرهنگ
 است.

حقیقت این است که ویم. بگذارید ابتدا نکته آخر را بگ
یید پایداری چندین گروه فرهنگی گرایی، ضمن تأچندفرهنگ

در یک جامعه سیاسی واحد، به وجود یک فرهنگ مشترک 
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 تحمل و احترامنیازمند پرورش دارد. اول، همزیستی نیاز نیز 
های متقابل است. این امر بر آموزش جوانان در کلیه گروه

ها از آموزش گذارد. همه آندهنده جامعه تأثیر میتشکیل
ها برند، اما همه آنامع خود لذت میهای فرهنگی جوسنت

در جامعه نیز های دیگر های گروهبرای درک و احترام به سنت
ه ی کدرباره گروه اکثریتموضوع این کنند. پیدا میآموزش 

کند. جوان آن نیز وجود دارد، صدق میدر آن چنین گروهی 
های اقلیت جامعه خود را یاد خواهد گرفت. پرورش سنت

های کشور تاریخ و سنت ستنتحمل متقابل، داناحترام و 
صر یک فرهنگ مشترک را اعن ی ازجوامع آن، یک شامل همه
 کند.فراهم می

عنصر دوم ناشی از این واقعیت خواهد بود که اعضای همه 
تعامل خواهند با یکدیگر محیط اقتصادی  یکجوامع در 
خدمات  بازار یکبازار کار، یک برداری از ها در بهرهداشت. آن

ها این بدان معنی است که آناند. با یکدیگر مشترک و کالا
های لازم برای های ریاضی، ادبی و سایر مهارتباید مهارت

 مشارکت مؤثر در اقتصاد را داشته باشند.
 یکهای فرهنگی متعلق به سرانجام، اعضای همه گروه

 یها از دسترسی تقریباً برابرجامعه سیاسی خواهند بود. آن
دار گیری برخور های تصمیمبه منابع قدرت سیاسی و موقعیت

 هایها باید یک زبان سیاسی و کنوانسیونخواهند بود. آن
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در  یرمؤثشرکت تا بتوانند ی داشته باشند رفتاری مشترک
منابع و حمایت از گروه و همچنین استفاده از رقابت برای 

 داشته باشند.منافع فردی در یک عرصه سیاسی مشترک 
. نیست یک آرزوچیزی جز هنوز  یظهور چنین فرهنگ مشترک

زیرا در حالی که عناصر آن در برخی از جوامع چندفرهنگی 
از سطح آن به کدام هیچاما مشهود است، اکنون امری هم

در برخی از جوامع اند که یک فرهنگ مشترک نرسیدهرشد 
همگن فرهنگی مشهود است. این که آیا نوع فرهنگ 

ای برای ه من بیان کردم، قادر به ایجاد پایهمشترکی ک
وامع جهمبستگی اجتماعی کافی برای تأمین انسجام و ثبات 

است. اما  ینکته جالب همچنان، یا خیر سیاسی مدرن است
با موفقیت به این هدف خدمت کند، و شاید کنم که فکر می

 باید فرصتی برای این کار فراهم شود.
گرایانه مشترک لیبرال جوامع کثرتاما، در حالی که فرهنگ 

یک تحول اجتماعی سریع به پیدا کنند، توسعه همچنان باید 
پیوندهای موجود تواند یگرایی مسمت چندفرهنگ

همبستگی در یک جامعه را به شدت آزمایش و تجزیه یا 
بازگشت به ناسیونالیسم خشمگین را تهدید کند: در حالی که 

ارد و گرایی لیبرالچندفرهنگ ههیچ اعتراض اصولی باین امر 
های چند ی سیاستاجرا در روش و سرعتاما باید ، کندنمی

 را رعایت کرد.فرهنگی احتیاط زیادی 
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جامعه سیاسی  یک گرایی، به معنای وجود درچندفرهنگ
مایل به است که های فرهنگی ی گروهزیاد تعدادمتشکل از 

 اهشدن آن تربزرگ احتمال. حفظ هویت متمایز خود هستند
 گرایی لیبرالچندفرهنگوجود دارد. از نظر اندازه و اهمیت 

کند که در تأیید میام، که من این نام را روی آن گذاشته
، یک نگرش یصنعتاشرایط جوامع معاصر صنعتی یا پس

های فرهنگی و مادی گروه رفاهسیاسی برای تقویت و ترغیب 
با ملاحظات  هافرهنگی یک جامعه و احترام به هویت آن

. این شودتوجیه می آزادی و کرامت انسانیمربوط به 
که فراتر خواند فرامیاقداماتی به انجام ها را ملاحظات دولت

تبعیض است. های تساهل و عدمسیاستالزامات از 
دمع بری مبنیهایلیبرال شامل سیاست گراییچندفرهنگ

نه فراتر از رویکرد فردگرایااما در عین حال تبعیض است، 
نظیر در یک گروه فرهنگی رود و اهمیت عضویت بیمی

به رسمیت محترم و شکوفا را برای بهزیستی فردی 
 شناسد.می

از ما آن ای است. این دکترین دارای پیامدهای گسترده
خودانگاره آن را تغییر و  بشناسیمخواهد تا جامعه را می

 بهنه  ،فکر کنیمجوامع خود به ما باید یاد بگیریم که بدهیم. 
های تعداد زیادی از گروه بهبلکه  ؛هااکثریت و اقلیت

نیازمند  یچنین تحولاتتحقق طور طبیعی، فرهنگی. به
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تنهایی از طریق اقدامات دولت بههستند و ای طولانی دوره
ر د ایگسترده اتها نیاز به تغییر شوند، زیرا آننمیتضمین 
 دارند.ها انساننگرش 

احکام پذیرش  در کل، و سرعت ،جمعیتنگرش فعلی 
هایی را برای عملی بودن و حس گرایی، محدودیتچندفرهنگ

های مختلف مشخص برای پیشبرد و خوب پیشبرد سیاست
کند. اما ما باید به اجرای چندفرهنگی لیبرال تعیین می

 ایمدت را در زمینههای کوتاهبلندمدت فکر کنیم تا سیاست
ا هآنبقای های فرهنگی و اندازه گروهمعقول تنظیم کنیم. 

 گذارد. تأثیر می واقعینیز بر نحوه انجام اقدامات مختلف 
 هایفرهنگسر پا نگه داشتن در تلاش برای  ایفایدههیچ 

 -ها اند و جوامع آناقدام عمومی که تبدیل به مأموریت شده
، وجود جویندمی یها دوراز آن -ها معمولاً اعضای جوان آن

انداز بقا را برای گرایی، چشمدارد. البته چندفرهنگن
. این دهدتغییر می ،دنکنایی که از آن پشتیبانی میهفرهنگ

های عمومی فقط سیاستداند که میاست. اما  هاهدف آن
، نه کمک کنندتسهیل تحولات موردنظر جمعیت به د نتوانمی

میل تحتفاوت بی یهای فرهنگی را به جمعیتاین که فعالیت
 کنند. 

تحت عنوان تدریج بهشان بودنکه  یترهای مشخصسیاست
 شود، شامل اقداماتی مانند موارد زیر است:توجیه میتحول 
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های فرهنگی در صورت تمایل والدین) جوانان از همه گروه١
های خود باید تحصیل کنند. اما همه شان، در فرهنگ گروه

اریخ و به ت یزمآاحترام یشها باید آموزش ببینند تا با نگر آن
 شوند و پرورش یابند.های کشور آشنا های همه فرهنگسنت

های مختلف باید در های گروه) آداب و رسوم و شیوه٢
ً بررسی که  یمحدوده تحمل قانون و حوزه م، در کردیقبلا

توسط کلیه نهادهای عمومی جامعه و همچنین توسط 
مردم خدمت  هایی که بههای خصوصی و سازمانشرکت

مکد. در حال حاضر، نشناخته شویت مبه رسکنند، می
 . درزیاد شده استکوچک در بسیاری از کشورها  هاییتحمل

انگلیس مردم هنوز مجبور به جنگیدن هستند تا بتوانند 
ک این فقط ی کار بپوشند.حل مدرسه یا م درلباس سنتی را 

 ثال است.م
مری او قومیت  تحصیلات کم) شکستن پیوند بین فقر، ٣

برخی تعداد زیادی از بسیار مهم است. تا زمانی که 
ختلفی از ماقشار در بین ازحد را بیشهای خاص قومیت

، بینیمماهر میماهر و نیمهنا، فاقد تحصیلاتر، کارگران فقی
پرورش احترام به هویت فرهنگی خود، حتی ترویج و امکان 

 شود.احترام به خود، بسیار تضعیف می
 لیستقاز مؤسسات فرهنگی مای های گستردهحمایت) باید ٤

داوطلبانه، کار های خیریه جمعی، سازمانهای انمساز مانند 
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در رقابت  انجام شود. های هنریها و گروهها، موزهکتابخانه
 نیزهای مربوطه منابع عمومی، اندازه گروهاستفاده از برای 

ر طوکند. بهار میبه دو روش کمسئله عامل مهمی است. این 
نفع متعهدتر به دلیل وجود اعضای تر های بزرگکلی، گروه

 پشتیبانی ندمنیاز . اما همچنین برندمیبیشتری از این قضیه 
ی اندازه کافی قواست که به یهای کوچکنامتناسب برای گروه

گذارند. پشت سر بباموفقیت را  بقاهستند تا بتوانند آزمایش 
ینه ز ای بسیار زیاد است، ریز چنین قضیهربا توجه به اینکه س

زرگ های بهای کوچک بیشتر از گروهسرانه پشتیبانی از گروه
 است.

) فضای عمومی (و همچنین فضای هوایی در تلویزیون) باید ٥
باشد. اگرچه ممکن است های فرهنگی همه گروهمتعلق به 

 های خود از نظراولویتر شناسی، دها از نظر زیباییکه آن
با  ، موسیقی، سروصدا و سرعتعطرهاها، الگوها، رنگ

 فضاهای عمومیاما باید ، هایی داشته باشندیکدیگر تفاوت
همانطور که اغلب در درست  ؛ها تقسیم شودبین آنرا 

اتفاق  گیریجهت هیچگونه بدوناین موضوع محلات قومی 
اما محلات دیگر را برای همه افراد مشترک  افتدمی
 پندارند.می

البته، تمام این اقدامات به منظور همزیستی نسبتاً هماهنگ 
ها طراحی شده است. بنابراین، آنروادار و غیرظالم جوامع 
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های خود را دارند. اما مهم نیست که از محدودیت
برای  یبه عنوان آزمایش یاستانداردهای دروغین

 مثلاهای تحمل استفاده نکنید. این واقعیت که محدودیت
در ترکیه تحمل  را های کردهادولت ترکیه برخی از شیوه

نیست که به کردهای ترکیه اجازه داده بر آن کند، دلیلی نمی
ها را از سر شیوهانجام آن د که هنگام اقامت در اروپا، ونش

 د. به همین ترتیب، این واقعیت که تحمل برخی ازنبگیر 
های مهاجران منجر به تغییر در شخصیت برخی از شیوه

محلات یا فضاهای عمومی در کشور خواهد شد، دلیلی برای 
رکوب حق سها نیست. تساهل فقط در انكار سرکوب آن

 نکردنتشویق، در جامعه به دست خود جوامعاعضای 
به افراد خارجی، در اصرار بر خروج از  ناپذیرهای تحملنگرش

آن جامعه ای مناسب برای اعضای گزینهعنوان  بهجامعه 
گرایی لیبرال است. فراتر از آن، چندفرهنگشده محدود 

اعضای خود کند تا به را ملزم میها مه گروهههمچنین 
 مشارکت داده شود تاخود عقاید های کافی برای بیان فرصت

اشته کامل در زندگی اقتصادی و فرهنگ سیاسی جامعه د
هایی این است که ترکیبی از چنین سیاستتأثیر باشند. 

گرایی لیبرال منجر به ترک یک فرهنگ مشترک چندفرهنگ
شود، بلکه به ظهور یک فرهنگ مشترک جدید است که نمی
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گذارد و از سعادت های کشور احترام مینسبت به همه گروه
 کند.استقبال میها آن



٩٣ 
 

 
 
 

   هاتیحقوق بشر و حقوق اقل
 ١یگفتگو با ناصر فکوه 
 
از روشنفکران  �که بخش دیاعتقاد دار �بر چه اساس -

ها که به س�د اق�ام و فرهنگ �نیق�ان یکش�ر در مقابل اجرا
 ستند؟یا�هستند م

ها در گروه نیو روشن ا حیصر  یسخن من اظهارنظرها یمبنا
کشور است که  یرسم یهابونیاز تر  یو حت یمجامع عموم

ها و مطبوعات در و در کتاب نترنتیشبکه ا یرو یسادگبه
 یشاهدم، اظهارنظرها نیدسترس هستند. افزون بر ا

یاوباش یها هستند که به شکل نوعگروه نیا» طرفداران«
و  یاجتماع یهاشبکه یگسترده اغلب رو سمیومپنو ل یگر

 گرانید یهامربوط به مقالات و نوشته یها» کامنت«در 
 یهاخود را در قالب یاظهارات حت نیاز ا ی. برخشودیم دهید

                                                 
 .منتشر شده ١٣٩٧گفتگو در روزنامه اعتماد آبان ماه  نیا زا یشخب - ١
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 نیاند. اغلب اعرضه و ثبت کرده زین »یعلم«ظاهر به
یصورت م رانیکشور ا زبانیرفارسیاقوام غ هیاظهارات عل

 یکسان هیعل زین یها و... برخها، افغانها، عرب: ترکرندیگ
و بنا بر مورد،  شوندیم یتلق »شیدگراند«و » دگرباش«که 

درباره  یهرگونه سخن دهدیاظهارنظر کننده به خود اجازه م
ما   کهیبکند، درحال ینیو هر توه دیها و حقوقشان بگوآن
 یالمللنیب نیاز قوان یادر مجموعه» کشور« کیمثابه به

 تیخودمان موقع یبرا میتوانیو نم میکنیو کار م یزندگ
صورت انزوا و آن را به جینتا مگر آنکه میقائل شو یارهیجز 

و  یاقتصاد یو فروپاش بیو تخر  یالمللنیب یفشارها
 یاظهارات، به هر شکل نی. بهر حال، امیر یبپذ زین یاجتماع

 نیبدون شک، ا ،کند انیها را بآن یشوند و هرکس انیکه ب
 نیمسئول سخنانشان خواهند کرد. ا خیگروه را در تار  ایفرد 

که اظهارنظر  شودیم ترنیسنگ یزمان ژهیوبه تیمسئول
شناخت مسائل  یلازم برا یفرهنگ هیسرما یکنندگان دارا

و  یجهان یهاو تجربه هاتیمربوط به حقوق بشر و  اقل
وق حق نیا نۀیدرزم امروزباشند.  زین هانهیزم نیدر ا یامنطقه

وپرورش در و آموزش »یزبان مادر«چون  یمسائل ژهیوبه
 یامطالعات گسترده یو چند زبان یچند فرهنگ یهاپهنه

 هم نیشده است و بنابراها انجامگرفته و همه تجربهانجام
اندازه لازم. حال اگر وجود دارد و هم تجربه به یاطلاعات کاف
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 که میروبرو شو یطیت، باز با شرایوضع نیبا توجه به ا
 ولازم(دانستن زبان  یفرهنگ هیسرما یکه دارا یروشنفکران

 یبه منابع) هستند بر نظرات نادرست خود پافشار یدسترس
ها وهگر نیا نکهیوجود ندارد: نخست ا شتریکنند دو امکان ب

خواهند آن منابع و دستاوردها را موردتوجه قرار  یتعمدانم
هم بدتر با شناخت  نیاز ا ایو  رندیگیم دهیها را نادداده و آن

 یهاشیبر گرا گرید یها با قصدکامل آن منابع و تجربه
و انحصارطلبانه خود  یو ضد قوم تینژادپرستانه، ضد اقل

ً به نظر ورزندیاصرار م  نکهیتوطئه و ا یهاهی. بحث من ابدا
 ت،سین ایوابسته است » دشمن«آن  ای نیآن فرد به ا ای نیا

است.  یو تجرب یبحث کاملاً عمل کی. بحث من گرددیبرنم
 یکه دارا یت که هرکسآن اس نجایاستدلال من در ا

 نیا یو تجرب یشناخت نظر یلازم برا یفرهنگ یهاهیسرما
ما و در خود  هیشب یموضوع در جهان و منطقه و کشورها

 هتباشد و بازهم بر مواضع خود  اصرار کند، عملاً  در ج رانیا
 رای. ز کندیو حقوق بشر و توسعه  کار م یبا دموکراس تیضد

اند که بدون داستانتمام متخصصان توسعه امروز هم
و  یفرد یهایجامعه به حقوق بشر، به آزاد کی یابیدست

 هینفرت و طرد عل یهاشیبردن گرا انیبدون از م ،یاجتماع
سو و ...) ناهم یهنجارها ان،یاد ها،تی(زنان، قوم هاتیاقل
و  اردیاپ یابرسد و نه به توسعه ینه به دموکراس تواندینم
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رار ق یاجتماع یو فروپاش یکتاتورید بیزود در سراش ای رید
  .خواهد گرفت

 
حق�ق بشر،  یازهاینشیاز پ �کی ش�د�گفته م -

آن  ندهیکه نما �و دولت تیت�سط اکثر دیاست که با �دم�کراس
به نفع خ�د و  شانیاز برتر یدارشتنیاست با خ�

ق احقاق حق� یدر راستا �استفاده نکنند و گام شانیهادگاهید
 ایآ ،�رانیبردارند. با ت�جه به شناختتان از جامعه ا تیاقل
کش�ر  یهات�جه به فرهنگ ی" برایدارشتنی"خ� یریپذامعهج
 مردم و نخبگان وج�د دارد؟ نیب

 فراتر از مسئله اریبس کیو حقوق دموکرات یدموکراس بحث
 یصورت عملاست. روشن است که به »تیاقل«و  »تیاکثر «

به آن هست که  ازین هایریگمیتصم یاز موارد برا یاریدر بس
ت بستا از بن میاستفاده کن تی/ اقل تیما از دوگانه اکثر 

 تواندیدوگانه نم نیکه ا میفراموش کن دی. اما نبامیخارج شو
معلوم  رایز  ردینظام قرار بگ کیبودن  کیدموکرات یمبنا

همواره حق داشته  ایحق داشته باشد و  تیاکثر  که ستین
در  یجد اریبس یهااز بحث یکی نیباشد و اشتباه نکند. بنابرا

 نیآن است. ا »تیمشروع«امروز  یمورد دموکراس
 ازو  کندیم یرا واقع یدموکراس کیاست که  تیمشروع
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 ایآ میآنکه  بدان ی. براآوردیدرم »یشینما«و  »یصور«قالب 
 یشیبا نما ای میو مشروع سروکار دار  یواقع یدموکراس کیبا 

که سلطه  ردیگیآن انجام م یبرا شتریکه ب یبه نام دموکراس
 یهاکند، راه دیو بازتول دهیقدرت و ثروت را تداوم بخش

سنجش و  هاآن نیتر از مطمئن یکی یهست ول یمختلف
 کیافراد  نیتر فیضع تیوضع یو تجرب یعمل یریگاندازه

 هانیتر فیضع نیجهان، ا یکنون تیجامعه است. در موقع
 ،یگوناگون قوم یهاتیاند از  زنان، کودکان، اقلعبارت

 یکمتر یو روح یکه از قدرت بدن یهمه افراد ،یزبان ،ینژاد
دارند  یارمیب ای یواننات کیبرخوردارند  مثلاً  گرانینسبت به د

 شانیو هنجارها شانیکه سبک زندگ یکسانو همه
 یحلرقابلیو  عرف جامعه تضاد غ نیکه با قوان حالنیدرع

یها مگروه نیا تیوضع یهم ندارد. با بررس یندارد، همخوان
 یوجود دارد و تا چه حد یدموکراس یادر جامعه دیفهم توان

با  افتهیتوسعه یرهاکشو یاست که حت نیوجود دارد. هم
ب قرار مراتسلسله کیرا در  سالهستیدو کیدموکرات نهیشیپ
 یناویمثل اسکاند یینمونه در آن کشورها یکه برا دهدیم

مثل  یو کشور رندیگیآن قرار م یهارده نیدر بالاتر 
ا در  ر  نی. همشیهارده نیتر نییدر پا ایتالیا ای متحده،الاتیا

گفت. گزارش  توانیم زین وسعهتدرحال یمورد کشورها
ها سازمان ملل با ده یتوسعه انسان یهاسالانه شاخص
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یم یریگرا ازلحاظ توسعه اندازه تیوضع نیا قیشاخص دق
رجوع به  نی. بنابرادهدیم یرده خاص یو به هر کشور کند

 یهاکه به تمام زبانآن شماریب یهاگزارش و جدول نیا
 است یدسترسقابل یسادگ) بهیزنده جهان (ازجمله فارس

توجه داشت که هراندازه  دی. بادهدیما را نشان م تیوضع
تر و خود مطمئن یداریتر، نسبت به پانظام  محکم کی

 یترمحکم یهاهیماندن و پا یباق یبرا تریطولان یاندازچشم
ته داش یو اقتصاد یاسیو  س یو فناور یاخلاق ،یازلحاظ  فکر

بهتر است و برعکس. امروز  هاتیاقل تیباشد، در آن وضع
یم هسیمقا لومتریدو کشور را بافاصله چند ک تیوضع یوقت
 به می: نگاه کنمیدرک کن یخوبرا به نیا میتوانیم میکن

با  یلومتریکه فاصله چند ده ک یژاپن و کره شمال تیوضع
چه هستند. آن ادیز  اریبس نهیزم نیها در ادارند. مثال گریکدی

است که نفرت و طرد  نیگفت ا توانیکامل م نانیبا اطم
و  تیاکثر  یهاگروه لهیوسو متفاوت به تیاقل یهاوهگر

ه آورده و ن ینه خوشبخت یاکشور و پهنه چیه یقدرتمند برا
 یللالمنیتوسعه، حاصل، تنها تنش و جنگ و فقر و انفراد ب

گفت  توانیاعتبار م نیبوده است. به ا یو سقوط و فروپاش
 یبرا یعدالت اجتماع جادیو ا یگریکه احترام گذاشتن به د

و  یطلبیو برتر ضیآنکه فقر و فشار و استبداد و فساد و تبع
جامعه به  کیرا در  یگر یو اشراف ییو زورگو ینژادپرست
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و در  فیضع یهاگروه یفقط برانه میحداقل ممکن برسان
 ز،ین تیوضع نیبا بهتر  یهاگروه  یرده بلکه برا نیتر نییپا

 »یوق«گروه  ایفرد  کی نکهیو درست است. ا یانتخاب عقلان
 یقدرت بتواند هر کار نیکه با ا ستیآن ن یباشد به معنا

ود قدرت خ یصورت حت نیدر ا رایز  ،یکشفیبکند ازجمله ضع
 یاست و برا نیهم یدارشتنیخو ی. معنااندازدیرا به خطر م

وص خصبلکه به شتدا یو ماد یکیز یفقط قدرت فنه دیآن با
   .بود یقو یو اخلاق یفرهنگ ،یتجرب ،یازلحاظ علم

 
 �انحصارگرا و دم�کراس یاهینظر ییگرا�که مل میدان�م -
ییگراو باستان ییگرا�باوج�د افکار مل ایاست. آ ریفراگ �نشیب

در کش�ر امکان گسترش تفکر حق�ق بشرانه وج�د  �افراط یها
  دارد؟

وز در امر یاشتباه گرفت برا  یدوستبا وطن دیرا نبا یگرایمل
از  یدوم یو برا شودیاستفاده م nationalism جهان از واژه

دو واژه البته در قرن نوزده و تا اواخر  نیا .patriotism واژه
ً معان ستمیقرن ب خصوص واژه امروز را نداشتند به یلزوما

یکه با استعمار م ییاخصوص در مورد کشورهبه ییگرایمل
ود. اما مثبت ب اریبس اورندیتا استقلال به دست ب دندیجنگ

 اریبس »ییگرایمل«و فرهنگ واژه  یاسیس اتیامروز در ادب



 ۱۴۰۳تابستان||  چهارم| دوره جدید || شماره | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١٠٠ 
 

 ضیو تبع ییجویو برتر یچون  نژادپرست یبه واژگان کینزد
 یاست. در فرانسو گرید یگروها ایگروه نسبت به گروه  کی

ً معنا ک نیا یسیو در انگل روشن است و فقط احزاب  املا
 »گرایمل«احزاب راست خود را  یو نه حت یراست افراط

موتور  کیبه  یسطح یحت ی.  اگر رجوعکنندیم فیتعر 
. برعکس واژه میابییرا درم نیسرعت ابه میجستجو بکن

 کیکه » ملت –دولت «هرچند بازهم به  »یدوستوطن«
لزوماً  دهد،یماست، ارجاع  یابداع متأخر و قرن نوزدهم

واژه  نیا یسیر انگل. دستین ییگرایمل یباز منف یدارا
 یمردم بار مثبت دارد و فاقد معنا تیاکثر  انیدستکم م

بار  نیاست. در زبان فرانسه البته ا ضینژادپرستانه و تبع
 تمداراناسیو اغلب احزاب و س ستیمثبت ن یسیاندازه انگلبه

. کنندیآن اجتناب م ردنخصوص روشنفکران از به کار بو به
 کیو  دوست داشتن فرهنگ  یآن از فرهنگ دوست یجاو به

ً کشور خود، صحبت م ً در فرانسه کنندیکشور، مثلا . مثلا
 جیرا اریبس یبه فرهنگ فرانسه، اصطلاحات ایعشق به فرانسه 

و هم  یهم مردم عاد برندیهستند که همه مردم به کار م
 نیچن یتا حد زین کایآمر  رروشنفکران از چپ و راست. د

  .است
 یهاارجاع به گذشته یعنی ان،یباستان گرا یکردهایرو اما

ا و هفرهنگ گریفرهنگ در برابر د کیکشور و  کیپرافتخار 
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ً یهستند که تقر  ییکردهایو رو میکشورها، مفاه رت صوبه با
شبه  ای ستیفاش یافراط یهاشمول امروز به گروهجهان

ً یتعلق دارند و تقر  ستیفاش  »یحصاربرند ان«گفت  توانیم با
ممکن است  یسختاست که به یامر تا حد نیها است. اآن

ً در دانشگاه و روشنفکرانه  یها و محافل فکربتوان مثلا
کرد  دایرا پ یاروپا کسان یکشورها ریانگلستان و سا ایفرانسه 

 . البته در سنتندیما سخن بگو انیکه همچون باستان گرا
 یستیفاش یهانهیشیکه پ ایتالیو گاه در ا یشرق یاسلاو، اروپا

 دایپ توانیرا م یشتریاند، گاه تعداد بداشته یسمیتار یو توتال
. به دیآیحساب مبه یبیامر  نادر و عج نیکرد اما بهر حال ا

 ییگراراه داد که باستان یدیبه خود ترد دیابداً نبا لیدل نیهم
 دیدج یراست افراط سمیو پوپول سمیاز فاش یارا شاخه دیجد

مختلف شاهد بروز مجددش  لیدانست که در جهان به دلا
 آن است که یبرا  دیجد ییگراباستان میگویم نکهی. امیهست

 رانیقرن در ا یدر ابتدا شیگرا نیرا از ا دیجد انیباستان گرا
 میداشت انهیباستان گرا یهاشیجدا کنم. در آن زمان ما گرا

ازجمله  یستیفاش یهایدئولوژیا ریتحت تأث زیها نو گرچه آن
هم در نزد  یادیز  اتیقرار داشتند اما حسُن ن سمیتلر یه

 اتیحسُن ن نیمدرن وجود داشت. ا رانیساختن ا یها براآن
 ای میروبرو هست یامروز وجود ندارد و ما با افراد تیدرا نیو ا
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 شانتیکه مأمور  یو مزدور یدر وابستگ ایو  یکاملاً در فقر فکر
    .کشور است بیخر شان تنادانسته ایدانسته 

 
 کرد؟ تیریرا مد تیوضع نیا ت�ان�چگ�نه م -

و درک درست آن  رشیابتدا به پذ تیوضع نیا تیر یمد
 نیدر ا ییهاشرفتیدارد. به نظر من هرچند شاهد پ یبستگ

 نیا تیهنوز به اهم یدرپیپ یهااما دولت میابوده نهیزم
و وزارت  جمهورسیکه رئ مینیبیم ی. وقتانددهیمسئله نرس

 و ینژادپرست یرسم پردازانهیاز نظر  یکیعلوم کشور به 
که  مینیبیم یو وقت دهند،یم یعلم زهیجا دیجد سمیفاش

 یهاستیفاش اریو صدها رسانه در اخت یرسم بونیها تر ده
وزارت ارشاد به  مینیبیم یوقت رد،یگینژادپرست قرار م

 یو حت دهد،ینژادپرستانه مجوز ساخت م یهالمیف
به  نیاجازه توه یراحتخود به یهادر برنامه مایصداوس

که در  مینیبیم یوقت دهد،یرا م یو زبان یقوم یهاتیاقل
و نژادپرست بدون  ستیفاش یهاکشور گروه یهاورزشگاه

و  دهندیرا م ینژاد یشعارها نیبدتر  یپوشش نیتر کم
و نظم  تیمسئول امن یروهایاز طرف ن یمزاحمت نیتر کم

مسئولان هنوز  یعنی د،یآینم شیپ شانیجامعه برا
 یزیچ نیبرسند. ا نهیزم نیدر ا یبندجمع کیاند به نتوانسته

چون بر سر  مینیبیم افتهیتوسعه یکه ما در کشورها ستین
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ا ب کایتوافق وجود دارد. اگر امروز آمر  نشانیها بموضع نیا
 مهین یاست که فرد نیا لشیبحران بزرگ روبرو شده دل کی
مثل ترامپ (البته به  یاصلاح رقابلیغ ستیو فاش وانهید

کار آمده  یکشور) رو نیدرازمدت غلط در ا یهااستیل سیدل
. کندینم تیرا رعا هاتیحقوق اقل رشیپذ  یکه قواعد باز

چون اگر  ستیسخت ن تیوضع نیا تیر یمد نیبنابرا
و هرگونه  یتوافق داشته باشند نژادپرست مسئولان
 یسگرکیو د شدهلیجرم تبد کیبه  هاتیاقل هیعل یاظهارنظر
را در هر  دیآیهر چه بر زبانش م یسادگبه کندیجرئت نم

که به همه  یبه قهرمان نژادپرست ی. وقتدیبگو بونیتر 
ه کرده، ک نیکشور درگذشته و امروز توه یعلم یهاتیشخص

 یو پهنه بزرگ داندیرا فاقد ارزش م یرانیا هاونیلیزبان م
ی(درحال داندیرا اصولاً فاقد فرهنگ م اهیس یقایهمچون آفر 

طعم  دیبا افتهیکشور توسعه کیدر  هانیهرکدام از ا یبرا که
و او را به  شودیداده م »یعلم زهیجا)  «دیچشیمحاکمه را م

 نیدر سرزم یچشمکیپادشاه «و او را  »یبتُ فکر« کی
از  توانیم یوقت چه انتظارآن کنند،یوانمود م» کوران

بدتر از  آناز  ایو  یافراد نیمأمور و معذور چن» هواداران«
   .داشت کنند،یعمل م یمردم کوچه و بازار که اغلب واکنش
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 یهابه فرصت دنیرس یبرا �برخ شدهدهیبارها د -
دهند تا تبارشان  رییخ�د را ت� �مجبورند نام خان�ادگ �شغل

 شریپذ طیبه شرا دنیاتفاقات، رس نیپنهان بماند. باوج�دا
�کش�ر را چگ�نه م �در سپهر اجتماع �" در جامعه کن�نیگری"د
  د؟ینیب
است. در  یو اجتماع یفکر یماندگعقب یهانشانه هانیا

رشد کرده باشند  ابداً  یو اجتماع یکه ازلحاظ فکر ییکشورها
 یلبزنم که صرفاً ک تانیچند مثال برا دینیبیرا نم یزیچ نیچن

 کیچی. بدون آنکه البته خواسته باشم درباره همیصحبت نکن
 کنم، صرفاً بحثم شهرت یمنف ایمثبت  یافراد قضاوت نیاز ا
 یاضربه عنوانچیهخودشان است که به یها در حوزه کارآن

 فرزند یکرمان دینخورده است: نو» نامشان« یخارج شهیاز ر 
 نیتر و مطرح نیتر از بزرگ یکیمهاجر،  یرانیزوج ا کی

 شنامهینما نیتر رضا از مهم نایاسمیاست؛  یآلمان سندگانینو
و  شگانیهنرپ نیتر بزرگ زا نیفرانسه، روبر حس سانینو

 یباد سندگانینو نیتر از بزرگ یکارگردانان تئاتر و رضوان
 نیتر دو از مهم عطار) هر»(عباس«) و ی(دقت» رضا«فرانسه، 

 -یرانیو بانام کوچک ا ندیآیبه شمار م ستمیعکاسان قرن ب
 تبارهایرانیتعداد ا کایشهرت دارند؛ در آمر  شانیاسلام

 ینادر روزیاست: از ف شتریب اریبس هانهیمشهور در همه زم
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پور امان انیستی)، از کر دانخی(دانشمند) تا عباس امانت (تار 
 ینادار(خبرنگار و مجر هیان ان) تا عاص ی(خبرنگار مشهور س

 ندهسیاصلان (نو نی) تا امشهی(هنرپ یدیشه ارایمعروف)، از 
 نیا نیشیپ جمهورسیکه رئ میاستاد دانشگاه). فراموش نکن

) میدار  شیهااستیکه به س یکشور (بدون توجه به همه نقد
، »اوباما نیباراک حس«بود و هم نامش  پوستاهیس کیهم 

 یسیاصالت انگل«از  یاز سه بخشش خبر کیچیدر ه یعنی
 حفظ کایکه در آمر  میرا بگو نیوجود نداشت. و ا »یحیو مس

 تخاراف کیرا  نیمهم است و افراد ا اریبس یخانوادگ ینام اصل
خود را در نام خود حفظ کنند.  یمیقد  یهاشهیکه ر  دانندیم
ها، ربهستند، اما ع کایکوچک در آمر  تیاقل کی انیرانیا

از  گرید یاریو بس هاکیسپانیه ها،ینیچ ها،یونانیها،  ترک
ً یتقر  هاتیمل یو اگر م کنندیخود را حفظ م یهمه نام اصل با

هزاران هزار  توانیم  اورمیب لمثا هاتیمل ریاز سا خواستم
ً ا کایکرد. در آمر  فینام را رد رسم وجود دارد که  نیکاملا

ا ها ر و تلفظ آن نندیتلفظ  را بب رقابلیسخت و غ یاسام
عدم تلفظ  رایخصوص درست تلفظ کنند ز و به اموزندیب

. دیآیحساب مبه ،ینژادپرست یکار زشت، و نوع کیدرست 
فرودست  یهاکه گروه میدار  یشناسدر جامعه یالبته بحث

ها که جامعه به آن یبه دست آوردن  امکانات محدود یبرا
ها  فشارند که خود را با جامعه  مثلاً در نام ریز  اریبس دهدیم
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ً یهمرنگ کنند، اما دق ه است ک ییجا کیجامعه دموکرات کی قا
 خود را حفظ تیهو یافراد بتوانند بدون هرگونه سرافکندگ

 رند،یبپذ زیرا ن یگرید تیبه آنکه هو یتضاد چیه نیکنند و ا
ربه از فرهنگ و دانش و تج دیبا هانیهمه ا یندارد. اما برا

خصوص مردم از روشنفکران و به یاریجهان را داشت که بس
     .و جوانان ما ندارند یعاد

 
و  �خ�اه �کردن دم�کراس ریپذجامعه یبرا تیحاکم -

جامعه چه  یهاهیلا گرینخبگان و د نیحق�ق بشر ب تیرعا
 بکند؟ ت�اند�م �اقدام و کمک

که در  یابرنامه. نخست ردیبگ شیدو برنامه را پ دیبا تیحاکم
ی) مsocial mixity( »یاجتماع یختگیآمدرهم«جهان به آن 

 یهاتیبا موقع یافراد یاز دوران کودک دیبا یعنی ندیگو
لازم را  یهامختلف را در کنار هم قرار داد و البته همه کمک

تا افراد از  نشودافراد  شرفتیکرد که اختلافات مانع از پ
 یهاچه تفاوت»  تفاوت«با خود  یزندگ هیاول یهاسال

فهمند ب یعنی. رندیخو بگ کیولوژ یب یهاو چه تفاوت یفرهنگ
یلباس نم جورکیهمه  کنند،یصحبت نم زبانکیهمه به 
 و افهیندارند، ق اتیو ادب یقیموس شکلکیهمه  پوسند،

ها اما قدرت آن است،متفاوت  گریکدیها با آدم یهاییتوانا



 یگفتگو با ناصر فکوه ،هاتیحقوق بشر و حقوق اقل
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و » هم هیعل«کار کنند و نه » باهم«که  شودیم یناش نیاز ا
 گریدکی یهاتیبه موفق رندیبگ ادی نکهیا». رقابت باهم«در 

تنها به مضحکه را نه گریکدی یهاحسادت نکرده و ضعف
افراد از همان  نیتر فیبلکه کمک کنند که ضع رندینگ

 تیترب کینیها. اآن نیتر یبرخوردار باشند که قو یامکانات
ز ا یتیترب یهادر همه رده دیبا استیس نیاست. ا یانسان

 جادیموردتوجه باشد. همچنان که ا نیتا بالاتر  نیتر نییپا
در رقابت آزاد در  توانندیکه نم فیافراد ضع یبرا هیسهم

ً در مناطق محروم با شرفتیجامعه پ  شهیهم دیکنند مثلا
د. باش یو اجتماع یاقتصاد ،یهنگفر  یهااستیاز س یبخش

رگونه ه یبرا یریگسخت استیس کی دیالبته با نیدر کنار ا
ه ب نیو توه تیو ضد انهیابراز نظر نژادپرستانه، قوم گرا

و  ییخوب و اجرا نیوضع شود. اگر ما قوان زین یگرید
افراد  و میمناسب داشته باش ییقضا یهاخصوص دستگاهبه

روبرو  ییاقض بیکنند با خطر تعق نیتوه یبدانند اگر به کس
خواهد شد کمتر جسارت خواهند کرد که هر چه به ذهن 

 کنند.     یبر زبان زشتشان جار دیآیم وبشانیمع


